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∗

  

  چكيده

 كانون تعلق، وابستگي،عشق و در عين حال محل تواند شهر محل زندگي است و مي

 پسند مردم و يا غيرپسند مردم تواند مياجزاء خاصي از شهر .خستگي، فشار و تنفر باشد

 عناصر ديگر همچوناست كه آيا شهر نيز  پرسش ي به اينيسخگو پادرصدداين مقاله  .باشد

 پسند مردم بودن و غير پسند مردم ةواند از خصيصت  موسيقي، فيلم و كالاها ميمانندفرهنگي 

شود،  گي برجسته مي  شهر موضوع اين علاقه و يا بي علاقه به نامبرخوردار شود و اگر كليتي

ي آن چيست؟با اين نگاه در اين مقاله ابتدا به پسند مردمي و يا غيرپسند مردمعناصر مهم 

كيد أآن با فرهنگ عامه تهاي  تفاوتبر  توجه خواهد شد و پسند مردمابعاد مفهومي فرهنگ 

 كه هر كدام به صورت مجزا يا در شكل قدرتمند پسند مردمعناصر اصلي فرهنگ   .شود مي

در بخش دوم مقاله نسبت . واهد شدبررسي خ ظهور پيدا كند،تواند ميفرهنگ، بصورت جمعي 

در واقع فهم نخبگي، .  و نخبگي و نخبگان اجتماعي بحث خواهد شدپسند مردمبين فرهنگ 

 با پسند مردم و توضيح دهنده رابطة فرهنگ پسند مردمپرده برداشتن از منابع فرهنگ 

در بخش . شداست كه از اين مسير به تعامل نمادين به شهر توجه خواهد "الگوهاي فرهنگي"

 و نمادهاي پسند مردمپيوند بين نگاه نظري مقاله و مطالعه موردي كه بر ابعاد بر پاياني مقاله 

با رويكرد تفسيري تلاش شده است رابطه . خواهدشد پرداخته،كيد داردأشهر تهران ت

  . معناداري بين نظر پاسخگوها و رويكرد نظري مقاله برقرار شود

، نخبگي، شهر پسند مردم، فرهنگ پسند مردم، شهر غير پسند دممرشهر   :واژگان كليدي

  .جهاني شدن -خدا،  محلي

∗
  ssameli@ut.ac.ir / اندانشگاه تهرهيئت علمي گروه ارتباطات دانشكده علوم اجتماعي عضو .  
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  مقدمه

 خصيصة متمايز نيز مسير زندگي و يا عناصر برجسته مسير زندگي و منزلةفرهنگ، به 

فرهنگ .  است»عناصر محبوب و دوست داشتني« يك جامعه از جامعه ديگر دارايةكنند

و عناصري است كه علاقه جامعه بومي و جامعه غير بومي و يا به تعبيري داراي نمادها، اجزاء 

 بسياري ديگر از عناصر فرهنگي مانندنيز  شهر. كند به خود جلب مي  راتوجه جامعه جهاني

 فرهنگي داراي هاي  از مقولهي  مانند بسيارو گيرد    ميموضوع علاقه، دلبستگي و عشق قرار 

لوگان( استمرگ و زندگي
1

 لينت نر و شيپرد؛2003، 
2

 ي موجودهمانند تواند ميو ) 2002، 

  . ، مطرح باشد ندارد مرده كه هيچ عنصر حياتي فعالييا كالبد,  دلربا و فعال، زيبا ،زنده

 در جهاني شدن شهر نقش تواند ميعناصر ترجيح يافته، برجسته شده و شهرت يافته شهر 

گي هوا، دكه مربوط به آلوهايي  صوصاً دافعه خ، شهرهاي از طرفي دافعه .نمادين ايفاءكند

امنيت و آرامش شهر يا فرهنگ مدني و غير مدني شهري است،  و شاد بودن شهر و زيبايي

 شدن شهر در پسند مردم عامل جدي ناآرامي و نارضايتي مردم بومي شهر و غير تواند مي

ومي احساس آرامش و واقعيت اين است كه در درجه اول وقتي شهروندان ب .جهاني شود سطح

 ان و به نوعي حس عضو بودن يا دلبستگي به يك شهر به صورت عميق در آنكنند ميآسايش 

با اين . كند   مي  شهر را منعكس»قدرت ترجيح يافته « است كه، نشان و نماديگيرد ميشكل 

 اي هطراب شهـر در قلمـرو جهـانيپسندي  مردمي شهــر در حوزة بومي با پسند مردمنگاه بين 

 شهرهاي مطرح و ة اين سؤال اساسي در مورد همتوان به مي نگاه همينبا .  وجود داردمعنادار

 ي شهرها از برجستگي جدي و از بعدبرخي كه چرا كرد جهاني توجه و بررسي پسند مردم

 يا دارند خنثي ي وضعيتديگر برخيو برخوردارند محلي، ملي و فراملي ،عميق  »پسند مردم«

  . اند شده شناخته پسند مردم غير ير شهبه نام

آيا   ناميد؟پسند مردم توان  اين است كه چه بعدي از فرهنگ را ميتر پيشينيسؤال

 مترادف است يا اين دو حوزه به اشتباه مترادف تلقي پسند مردمفرهنگ عاميانه با فرهنگ 

و ما را با اين  كند ميتوجه پسند  مردمعناصر و مصاديق  فرهنگ به سؤال ديگر . شده است

 بودنپسند مردم «كند كه آيا ال مواجه ميؤس
3

 مانندهاي خاصي از فرهنگ   به جنبه»

فرهنگ  « فرهنگ اعم از عناصر برجستةة يا هممرتبط است »مد« موسيقي، ادبيات يا

محسوس
4

فرهنگ غير محسوس« يا »
5

فيزيكي « به عناصر توان ميگيرد؟ آيا  يم  بر   را در»

1 .Logan
2 .Leintner and Sheppard 
3. Popularity  
4. Tangible culture 
5 .Intangible culture 
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فضاي مدني « يا »فضاي فرهنگي«، طبيعت شهري و »شهرسازي«، »معماري« مانند »فرهنگ

 يا »آزادي و دموكراسي« مانندكه در مفاهيمي » نظام شهروندي شهر« و همچنين »شهر

 پرسشترين   اطلاق شود يا خير؟ محوريتواند ميكند، نيز   تجلي پيدا مي»حقوق شهروندي«

هاي نمادين   شهر تهران و پيوند آن با جلوهپسند ردمم غير  وپسند مردم ابعاد  بررسياين مقاله 

.استشهر 

 از روش تحقيق پسا مدرن كه با هدف دست گيري  روش كيفي با بهره در اين مقاله از

اطلاعات غني «يافتن به
1

غيرآشنا بودن « و با رويكرد»
2

الوسون( جه كارفضا و نتي  با»
3

،2002 

استوكر( رتغيي الكه مبناي روش تحقيق در جامعه در ح)108:
4

بررسي اين است به ) 2005، 

 و تفسير تر بلكه فهم دقيق، تحقيق صرفاً تعميم نتايج نيستاين هدف . ايم پرداختهموضوع 

در واقع در روش تحقيق پسا مدرن اين اصل اساسي . استواقعيت با كاوش ذهن پاسخگويان 

ال ؤ بر كل جامعه مورد س»لعهنمونه مورد مطا«اي كه با تقويت فرديت، مسئله تعميم كليشه

 مورد مطالعه هاي كيد اصلي در تحقيقات اجتماعي بر تعميق فهم سوژهأقرار گرفته است و ت

  . است

 پسند مردم در خصوص ابعاد شهر 1385ال باز در دي ماه ؤ با طرح دو سبنا م   بر اين

 انان، مخاطب و همچنين طرح سؤال نسبت به نماد شهر تهرپسند مردمتهران و امور غير 

ارتباطات، يي چون ها  رشتهتادان دانشجويان و استاًپاسخگويان عمد. اند دعوت به پاسخ شده

هاي  به لحاظ متغير .اند  تجربي بوده هاي علوم رشته برخي    وشناسي مردم  شناسي، جامعه

هاي دريافت شده  جمعيتي، به سن، جنس و محل زندگي مخاطب توجه شده و مجموع پاسخ

بخش عمده از  يي پاسخ بوده كه در تحليل نها120ريق فضاي وب لاگ شخصي و ايميل، از ط

مشاهدة « فضاييلاگ و ايميل نوع  فضاي وبرسد به نظر مي. است شده ها استفاده پاسخ

طبيعي
5

غيرعكس العملي تحقيق« فضايييا نوع »
6

بورني مك( آورد مي  را فراهم »
7

،2001: 

 تعميم درصدداين تحقيق   .كند پذير مي  از واقعيت را امكانتر  دقيقيكه اين فضا تفسير) 216

 توجه ناي پاسخگوهاي يفي وكشف ذهنيت ك فهم بهنتايج پِژوهش خود نيست و صرفاً

تي  ح        و  با جمعيت ايرانمعناداريًنسبت  بنابراين لازم نيست نمونة تحقيق لزوماً.است شده

1 .Rich account 
2 .Defamiliraization
3 .Alvesson
4 .Stoecker
5 .Naturalistic observation
6 .Nonreactive research 
7 .McBurney 
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دي بع تحقيقات تري براي قيق طرح مسئله دتواند  مينتايج اين تحقيق. تهران داشته باشد

  .كند فراهم

 آن با هاي  تفاوت بر توجه وپسند مردم به ابعاد مفهومي فرهنگ  نخستدر اين مقاله

 به صورت مجزا يا يك كه هر پسند مردمعناصر اصلي فرهنگ از . شود ميكيد أفرهنگ عامه ت

 بحث  نيزكند،  ظهور پيداتواند ميي صورت جمعه درشكل قدرتمند فرهنگ، همه عناصر آن ب

 و نخبگي و نخبگان اجتماعي پسند مردمدر بخش دوم مقاله نسبت بين فرهنگ . شد خواهد

 و توضيح پسند مردمدر واقع فهم نخبگي، پرده برداشتن از منابع فرهنگ . شود مي بررسي

الگوهاي فرهنگي « باپسند مردمدهنده رابطة فرهنگ 
1

بررسي ي مقاله بخش پايان در .ست ا»

  و نمادهاي شهرپسند مردم بر ابعاد با تأكيدپيوند بين نگاه نظري مقاله و مطالعه موردي 

  . تهران است

  پسند مردمفرهنگ . 1

 و هيجانات پسند مردم، درك و دريافت پسند مردمبين سه مفهوم فرهنگ ) 2000(لول

از نظر لول. شود  تمايـــز قايل ميپسند مردم
2

 پاپيولار كالچر در زبان  واژة)156 :2000( 

فرهنگ مردم «لاتين به
3

 به معناي ، از اين جهت لزوماًپسند مردم. شود لاق ميط ا»

 موفق نيست، بلكه فرهنگ ي يا به لحاظ تجاري كار شدنشدن، حاكم گيرشدن، عمومي همه

ه و علاقه قئ، ذاحشده كه بر اساس ترجي  ساخته»بيان فرهنگي « عبارت است از انواعپسند مردم

 خيزد، مي  از ميان مردم برپسند مردماين فرهنگ  بنابر .كند  توسعه پيدا مينانمردم در ميان آ

كننده فرهنگ  كننده و توليد در اين نگاه بين مصرف. شود نه اينكه صرفاً به مردم داده

 در واقع لول اين سؤال را مطرح. شود ، مردم و صنعت فرهنگ،تفاوتي ديده نميپسند مردم

پاسخ اين است  گذارند؟ ها اثر مي گذارند يا مردم بر رسانه  بر مردم اثر ميها  كه آيا رسانهكند مي

با اين نگاه هم رسانه و هم مردم درتوليد فرهنگ . گذارند مي  كه هر دو بر همديگر اثر

  . كنند جدي پيدا مي  نقشپسند مردم

 سببها به  شخصيت انسان ،هاي طبيعي بود در گذشته فرهنگ مثل طبيعت داراي تنوع

   هاي شخصي در فرايندي طبيعي و آزاد شكل هاي متفاوت خانوادگي و ذوق و سليقه ريشه

صنعت ارتباطات . داشت هاي متفاوتي در جامعه وجود ه به نوعي تنوع طبيعي و ذائق وگرفت مي

د، به نوعي جامعه  و رفتارهاي استاندارد واحها هاي بزرگ با الگوها، مدل كردن جمعيت با مواجه

1 .Cultural prototype  
2 . Lull 
3 .The Culture of the People 
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سازي  ها و اشكالي از فرهنگ همسان ي نسبي رفتاري سوق داد و در لايهگرا به سمت يكپارچ

لذا از اين منظر،  فرهنگ . شد  تبديلوار   تودهيدر اين حالت، فرهنگ به فرم. آورد  را به وجود

  .  گسترده ارتباط جمعي استهاي  محصول رسانهوار توده

ري بران. اند  همگاني نيز تعريف كردهفرهنگ عامه را فرهنگ
1

فرهنگ عامه را به ) 1978 (

ها، عادات و اعمال كليت جامعه را  است، فرهنگي كه انگيزه فرهنگ جهان اطراف ما نسبت داده

استوارت هال  .دهد تشكيل مي
2

، پسند مردمكند كه فرهنگ  كيد ميأبر اين مطلب ت) 1981 (

آوري  بازي، جمع  كبوتر ماننداموري... شود نمي  ،دهند  اموري كه مردم انجام ميةشامل هم

 تلاشي است كه در حوزه فرهنگ پسند مردم بلكه فرهنگ ؛بازي   بادبادك وآلبوم تمبر

 و قدرت و پسند مردم بين فرهنگ معنادارياز همين زاويه نسبت . گيرد    ميقدرتمند صورت 

 خلاف هال، دومينيك هب.شود  مي برقرار»فرهنگ نخبگان « آن بانزديك ةهمچنين رابط

اي فرهنگ توده«كند كه  ادعا مي) 33 :1380( استريناتي
3

فرهنگ « يا »فرهنگ عامه« همان »

پسند مردم
4

 كه توليدات رسانه اي مبتني بر سود بنابر اين نظريه و با تكيه براين مبنا.  است»

 اقبال باكنند كه  توليد ميهايي را   ارتباط جمعي، برنامههاي  رسانهاز اين روتجاري است، 

، حوزة فرهنگ محبوب و همراه شود ي اقبالبا چنيناي كه   و هر برنامههمراه شودعمومي 

  . دهد  جامعه را تشكيل ميپسند مردم

اي و فرهنگ   مهم در خصوص فرهنگ تودهيرسد استريناتي به تمايز  به نظر مي

 از هايي كه متعلق به بخش» قدرت« و »محبوبيت« ةجنبيعني  توجه نكرده پسند مردم

محبوبيت«وار،   فرهنگ تودهر ه است و لزوماًاي فرهنگ توده
5

به عبارتي . ندارد »قدرت« و »

و اساساً اگر پذيرند   نمي سني متفاوتهاي هاي بزرگ درگروه  جمعيت رااي همه توليدات رسانه

نكند و منبع  جامعه را به سمت خود جذب »هيجانات جدي «ممكن است ،شود توجه بدان

 »هنجاري شدة«اي مسير  ه گفت فرهنگ تودتوان مي.  جمعي نشودهاي  هويتگيري شكل

علايق ترجيح يافته «كنندة  ، منعكسپسند مردم ولي فرهنگ ؛كند عادي زندگي را منعكس مي

هاي  ت، جمعيپسند مردمالبته در قلمرو فرهنگ .  مسير فرهنگي جامعه است»و برجستگي

هاي فكري و روشنفكري جامعه نيز دخالت جدي  هطبقه اجتماعي، حلقبزرگ، جنس، سن، 

  . دارند

1. Ray B. Browne 
2 .Stuart Hall 
3 . Mass culture 
4 . Popular culture 
5 .Popularity  
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يا گوش دادن به موسيقي وار  ه نوعي فرهنگ توديهاي تلويزيون ه تماشاي برنامبراي مثال

 هاي رايج، يهاي تلويزيوني يا موسيق ه ولي ازميان برنام؛است اي  هبخش جدي از فرهنگ تود

كنند، اين   ويژه در يك فرهنگ پيدا مييي برجسته، محبوبيتها يهاي خاص و موسيق برنامه

، گذارد ميهاي ترجيح يافته كه به نوعي بر رفتار جمعي واجتماعي اثر  گمجموعه فرهن

نكتة ديگري كه استريناتي بايد به آن توجه . پسند يك جامعه را تشكيل مي دهد فرهنگ مردم

هاي بخش  وصي نيستند، بلكه رسانهها متعلق به بخش خص كند اين است كه همه رسانه

. دهند اي را به خود اختصاص مي دولتي در بخش مهمي از جهان، سهم جدي از فعاليت رسانه

هاي   بلكه انگيزه؛پردازند هاي دولتي لزوماً بر مبناي سود اقتصادي به توليد برنامه نمي رسانه

سرگرمي  براي جامعه بخشي از سياسي، اطلاع رساني، پر كردن اوقات فراغت و به نوعي ايجاد 

  . استاي  اهداف رسانه

 كه در ادوار است »ترين بعد فرهنگ نسبي« اولاً پسند مردمرسد فرهنگ  به نظر مي

 پسند مردمدر ثاني فرهنگ .  دارد»زمانه« و »زمان«ند و نسبت جدي با ك مي تغيير گوناگون

 پيوند تواند ميت شكل گرفته قدر. است در عرصة فرهنگ »قدرت شكل گرفته«تابعي مهم از 

 برآيند قدرت ملي و فراملي تواند مي حاكم داشته باشد و »هاي گفتمان« و »زمانه«جدي با 

ردد، گ مي  بر»انقلاب اسلامي ايران« قبل از هاي  سالكه بهايران  از تاريخ اي در دوره. باشد

  ودر اين دوره.  هستيم با فرهنگ غرب»پسند مردمفرهنگ « و جانبدارانه نزديكشاهد پيوند 

 پسند مردم شيكاكو و نيويورك يا فرهنگ پسند مردمفرهنگ «توجه، درخور  يبا فاصله زمان

با . شد ي منتقل مايرانشهرهاي بزرگ   به سايرسپس به تهران و نخست »لندن و پاريس

گيري  ديني در شكلهاي  پيروزي انقلاب اسلامي ايران و در دوره جنگ، نقش دين و ارزش

 نخبگان  و انقلابيهاي هدر اين دوره چهر. به خود گرفتپسند صورت جدي  فرهنگ مردم

 جديد در حوزة اي  مقوله معاصردر ايران .  بودندپسند مردمفكري مرجع جدي براي فرهنگ 

 . تعبير كرد»هاي ترجيح يافتة فرهنگي جنبه«توان از آن به   كه مي شكل گرفتفرهنگ

 فرهنگي در »استقلال يافته« و »خود آگاه«به ابعاد  نگي اشاره هاي ترجيح يافتة فره جنبه

كند و فاصله گرفتن   موضوعيت پيدا مي»بودن مستقل فردي«در اين فضا،   .جامعه ايراني دارد

در چنين فضايي . شود  تلقي مي»نبودن« نشاني از مثابه به »رفتارهاي جمعي هنجاري«از 

كند و فرهنگ   تحقق پيدا مي» متجانس فرهنگيهاي سازي فرهنگي در حلقه همگن« ينوع

  . يابد هاي كوچك انتقال مي هاي بزرگ به جمعيت  از جمعيتپسند مردم

هاي  با توجه به ظهور پديدة جهاني شدن و تسريع در فرايند: توان گفت بر اين اساس مي

وجه  فضاهاي فرهنگي و از سوي ديگر با ت»فرامحلي شدن« فضاي فرهنگ يا »فراملي شدن«
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در پرتو ظهور جهاني مجازي در كنار جهان ) 1383عاملي، (» دو فضائي شدن فرهنگ«به 

 عنصر اساسي است كه آن را از فرهنگ عامه يا فرهنگ داراي پنج پسند مردمواقعي،  فرهنگ 

  :كند عاميانه و همچنين از فرهنگ نخبگان متمايز مي

 اهميت جدي پيدا كرده »زندگيترجيحي «ها، حوزة  با توسعة انتخاب: ترجيح يافتگي)1

 را هم در حوزة فردي و هم در پسند مردم قلمرو فرهنگ »هاي ترجيح يافته انتخاب«. است

هاي فردي و اجتماعي مربوط به  علاقگي از طرفي حوزة بي. دهد شكل ميحوزة اجتماعي 

 عناصر برخييافتگي در  ترجيح.  است»هاي زندگي بي علاقگي« و يا »انتخاب رد شده«قلمرو 

گرفته از روح حاكم بر يك  عناصر جمعي كه بر. و نمودهاي خاص برجستگي بيشتر دارد

اي در اين  ين كنندهي نقش تع»زيبايي« يا »آرامش و صلح«، »امنيت«، »شادي« مانندفضاست 

 همواره بايد به عناصر »فرهنگي  يافته ترجيح « عناصر  در مقابل    . دارند»پسند حس مردم«

زاي  اضطراب« كه بعد منفي دارد و به نوعي ابعاد »ايافته يا مرجوح شده فرهنگيترجيح ن«

.كرد نيز توجه ،كند  را منعكس مي»فرهنگي

پسند پيرامون يك محور دلبستگي و پيوستگي   فرهنگ مردم:دلبستگي و پيوستگي)2

ن  ارتباط خود را با آپيوستهشود كه فرد  گيرد و همين كانون محوري موجب مي شكل مي

حس دلبستگي  اين  . نفوذ پيدا كند»فرديت فرد« و »خود«حفظ كند و به نوعي به حوزة 

 به »انس با يك فضا«هاي خوش، احساس دوستي و امنيت و يا  گرفته از خاطره  برتواند مي

 »ماندگار و با دوام«شود به قلمرو  دلبستگي مربوط مي.  تعامل طولاني با آن شكل بگيرد سبب

  . پسند دارد سند كه نقش مهمي در فهم و انعكاس فرهنگ مردمپ فرهنگ مردم

 در فرد »نفوذ و عمق يك معناي فرهنگي«قدرت مربوط به  :قدرت و اقتدار فرهنگي)3

پسند منعكس كنندة تراكم يك معنا در فرد يا جامعه  قدرت در فرهنگ مردم.  استو جامعه

 ي يا جمع را در ارتباط با منبعاي است كه فرد  قدرت ارزش افزوده، به عبارت ديگر،است

 نوعي حس افتخار، دلبستگي و پيوستگي و يا شادي در فرد يا جمع دهد و قرار ميزا  انرژي

.  كند ايجاد مي

بودن و عضويت فرد يا گروه «برجستگي نمادين، نمادي است كه  :برجستگي نمادين)4

تجسد يافتن «ه ديگر با نگا. بخشد  معنا مي»را در حلقة خاصي از فرهنگ ترجيح يافته

 در ارتباط با يك اثر محسوس فرهنگي، سياسي و اقتصادي يا مجموعه معاني كه يك »فرهنگ

در . كند  را منعكس ميپسند مردمكنند، لايه نمادين فرهنگ   خاص را نمايندگي ميينماد

حس بودن « يكند كه نوع  عمل مي»نشانه قدرتمندي« منزلة واقع برجستگي نمادين، به

 مانند را در حلقة مشتركي » حس بودن اجتماعي–حس با ديگري بودن « و يا »فردي
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 مانند، علاقمندان به حلقه خاصي روشنفكري »موسيقي پاپ يا موسيقي سنتي«علاقمندان به 

وفاداري « اجتماعي كه به نوعي حلقه ي يا عضويت در جريان»طرفداران اصلاحات اجتماعي«

برجستگي . كند  را بيان مي»بودن بسيجي« مانندكند   را منعكس مي»هاي جنگ به ارزش

شناسند و خود را به   برخوردار است كه فرد يا جمع خود را با آن مي»هويتي«نمادين، از 

حس قدرتمند و افتخار «كنند و نسبت به آن حس مثبت و در مواردي   معرفي مييديگر

.  دارند»آميز

  و وسايل ارتباط»زمان ارتباطاتصنعت هم«با عموميت يافتن  :جهاني شدن-محلي)5

 ها و طور خاص با ظهور جهان مجازي در كنار جهان واقعي، حوزة علاقه هجمعي و ب 

هاي فردي و اجتماعي از حوزةمحلي به حوزة فرامحلي و جهاني توسعه پيدا كرده  علاقگي بي

م فرهنگ گيري و فه كننده در شكل  تعيينه شكليهايي كه ب  از خصيصهيبنابراين يك. است

 پي  درشدن فضاي زندگي و بومي جهاني گذارد، ثير ميأپسند،ت مردم پسند و فرهنگ غير مردم

  .  استپسند مردمجهاني شدن فرهنگ عامه و فرهنگ ـ آن بومي 

گيري  شكل  و فردي نيز در»روندهاي استثنائي«هاي عادي و هنجاري،   بر روندافزون

موج جديد فرهنگ «اي يك  اهي اتفاقات لحظهگ  .كنند پسند نقش پيدا مي فرهنگ مردم

گيري  از شكل) 232 :1999( مثال نيكولوس ميرزوئيف براي ؛آورد  را به وجود مي»پسند مردم

 در كنار مرگ دايانا در انگليس و حتي در كل اروپا و آمريكا سخن پسند مردمفرهنگ 

 منعكس تواند ميز گيري حس دلبستگي، همدلي و همدردي ني با اين نگاه شكل .گويد مي

ار حوزه و مقوله ص در انح صرفاًپسند مردمبنابراين فرهنگ  . باشدپسند مردمكنندة فرهنگ 

  . گيرد هاي نوستالژيك نيز شكل مي  نيست و در كنار مقوله»لذت و شادي«

  

   و نخبگيپسند مردمفرهنگ . 2

 اند و كساني  چهپسند كه توليد كنندگان فرهنگ مردم  همواره مطرح بوده استپرسشاين 

پرسش اين     پاسخ به در نخبگان وجود دارد؟  پسند و فرهنگ  بين فرهنگ مردميچه پيوند

اجتماعي نيستند و اين علائق    نخبگانپسند صرفاً توان گفت مرجع و منبع فرهنگ مردم مي

كم ، فضا و روح حا»ذائقه مصرف كننده« مانندپيوند جدي با همه عوامل زمانه  برجسته شده،

كنندة  نقش تعيين كيد،أ درخور تة اما نكت؛اي و فرهنگي دارد بر زمانه و نوع توليدات رسانه

 فرهنگ بارة مختصر دريتحليلبر  افزون نگاه،   با اين. پسند است نخبگان در توليدات مردم

پسند به  در واقع شهر مردم. پردازيم نيز ميپسند   شهر مردم بررسياز اين منظر به ، نخبگان

  . است توليدي و معنادار با نخبگان شهر يپسند نيز برخوردار و در تعامل نوعي از نخبگان مردم
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فرهنگ نخبگان« مفهوم 
1

فرهنگ بالا«) 2000( و يا به تعبير لول »
2

 با قابلت در »

 مدرن، فرهنگ نخبگان به فرهنگ ةدر سنت اجتماعي جامع  .رود مي به كار »فرهنگ عامــه«

 رهنگف  به  مربوط   گاه  كردگان، كنندة فرهنگ تحصيل اهي منعكسگ بالاي جامعه كه

در قرون وسطي  .شود اطلاق مي  است،روشنفكران و گاه در انحصار فرهنگ طبقه حاكم 

پذير  فرهنگ نخبگان، تبديل به طبقه كاستي شده بود كه ورود به آن براي مردم عادي امكان

ويلسون و ويلسون(نبود 
3

 ،2001.(  

هاي سني  هاي مختلف، جوامع مختلف، گروه فهومي است نسبي كه در دورهنخبگي م

متفاوت و با توجه به عوامل و شرايط فرهنگي، اقتصادي و سياسي مفهوم متفاوتي پيدا 

  يك طبقه اجتماعي تعريفمنزلة در جامعه معاصر آمريكا، نخبگان به براي نمونه .كند مي

 استخاصي   اين گروه، طبقة. متمايزندبقات اجتماعي  ساير ط از»ثروت«شوند كه با مؤلفة  مي

 بر  افزون و در ثانياستشوند كه ورود به آن مشكل   بسته محسوب مياي كه اولاً جامعه

ها مفهوم نخبگي را  فرانسوي. از نفوذ سياسي و اجتماعي بالايي برخوردارند »قدرت اقتصادي«

اطلاق  د،رنت و عقلانيت بالا برخوردابه قشر باسواد جامعه كه از خصيصة روشنفكري، حكم

اي و فكري  هاي انديشه  باز است كه هر فردي كه از قابليتاي اين جامعه، جامعه .مي كنند

 مبتني يها به نخبگي، نگاه نگاه فرانسوي.   به عضويت آن، درآيدتواند ميلازم برخوردار شود، 

سالاري بر شايسته
4

  را»طبقة روشنفكران«فرانسه در توان گفت نخبگان   مي،در واقع. است  

هاي   شهريهسببولي در آمريكا به ؛ دهند كه لزوماً، طبقة ثروتمندان نيستند تشكيل مي

 بين نخبگي به معناي برخورداري معناداريپرور، ناگزير رابطه  هاي مهم نخبه سنگين دانشگاه

  .   وجود دارد»ثروت « و»تحصيلات عالي«از 

است و به نوعي  يز تابع تحول در حوزة نخبگي ايران بودهسير تحول شهر در ايران ن

تغييرات فضاي روشنفكري و تمايلات فرهنگي روشنفكران ايراني، بر شهرسازي، معماري، 

 استاد سيد سخن  به.  جامعه ايراني تاثير گذاشته استپسند مردمادبيات، سينما و فرهنگ 

هاي بين النهرين  »تپه -شهر» - »شار«از زمان ظهور در اساس ) 1384(محسن حبيبي 

قرن نهم ( در دوران مادها »شهرگرايي« قرن نهم قبل از ميلاد تا پيدايش شهر و در) گوراتيز(

 كه به آغاز پايتخت شدن تهران باز »سبك تهراني«و در نهايت تا ظهور ) تا هفتم قبل از ميلاد

اين . ري وجود داشته استگردد، پيوند جدي بين نخبگي ايراني و تهراني با تحولات شه مي

1 .Elite culture 
2 .High culture 
3. James Wilson and Roy Wilson 
4 . Meritocracy 
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 هاي شهري خاص هاي شهرسازي و هم در هويت هم در عناصر شهري و سبكرا رابطه 

 شهر و تحولات شهري مستلزم فهم دقيق تحولات ة مطالعاز اين منظر. كرد مشاهده توان مي

 فهم تحولات شهري صد ساله اخير ايران كم دست. در قلمرو نخبگي اجتماعي در ايران است

 تا پهلوي و حتي بعد از پيروزي يهاز دوره قاجار.  است»شهر تهران«مستلزم فهم تحولات نيز 

تهران  « در دوره ظهور تغيير نگاه به شهر يعني دوره سازندگي،به ويژهانقلاب اسلامي ايران 

نخبگي شهر و « گفت مركزيت يافتن تهران نيز از منظر توان مي. استمشهود  ا آشكار»محوري

 از فرد به شهر »الگو گرا«در واقع نخبگي و برجستگي .  قابل فهم است»پسند مردمفرهنگ 

 »شهر« به تواند مياي نيز  هاي رسانه مقوله   شخص يا» بودنپسند مردم«شود و  منتقل مي

 نظر پاسخگويان اين تحقيق و براساس شهر تهران را پسند مردمدر بخش بعد ابعاد .منتقل شود

  .كنيم  بررسي مي»پسند فرهنگ مردم«م و مقاله به مفهيبا تكيه بر رويكرد نظر

  

   شهر تهرانپسند مردم و غير پسند مردمابعاد . 3

 پسند مردمگيري فرهنگ   با توجه به پنج متغير مهم در شكلكوشيم ميدر اين بخش 

 شدن و يا غير پسند مردم گرچه. گانه ذكر شود  مرتبط با هر يك از عناصر پنجنيزشواهدي 

 بلكه گاه ،گانه نيست  عناصر پنجة مستلزم حضور يا عدم حضور هم شدن شهر لزوماًندپس مردم

.  شود»پسند مردمشهر «گيري   شكلتواند موجب مي به شهر بستگييك يا چند عنصر مثل دل

بدل علاقگي   علايق فرد را به بية همتواند مي»پسند مردمغير «از طرفي گاه فقط يك عنصر 

  . كند

، لازم است به پسند مردمگانه فرهنگ ج عناصر پنزمينة به شهر تهران در قبل از پرداختن

در خصوص قلمرو .  كوتاه داده شوديپاسخ است،كه در مقدمة مقاله طرح شده دو سؤالي

تفاوتي  و دارد  به همة عناصر فرهنگ تعلق»نديـپس مردم«رسد  پسند، به نظر مي فرهنگ مردم

به   ولي؛فرهنگ نيست  فيزيكي غير  فيزيكي و عناصر  صرمادي يا عنا  فرهنگ مادي و غيربين

 موسيقي پاپ، اين خطاي ذهني به مانند »هاي فرهنگي جلوه« برخي پر رنگ شدن سبب

 مثال فرهنگ براي. خاصي از فرهنگ اختصاص دارد پسند به جنبة وجود آمد كه فرهنگ مردم

كند   خاص را منعكس مي»فرهنگي ساخت«پسند گاهي در كنار يك مد لباس كه يك  مردم

كونرلي(لبه  هاي بي  مثل كلاهگيرد،    ميشكل 
1

ه  ب1930 تا 1850هاي  كه از سال) 2006، 

  .  نمادين و پرطرفدار در ميان دختران و زنان آمريكايي مطرح بوده استي پوششمثابه

1 .Connerley
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عاني و فضاي م« و هم در بعد »فيزيكي شهر« شهر هم در قالب بعد پسند مردموجوه 

 وجود آزادي، فضاي چند فرهنگي سالم، امنيت و ابعاد صلح آميز مانند »نگي و سياسيفره

سازي   و شهر، نقش هويتپسند مردم فرهنگ ة بسيار مهم در حوزة نكت   .گيرد شهر شكل مي

 آن نام براي شهروندان آن شهر و ملتي كه به نوعي به تواند مي »پسند شهر مردم«است كه 

چند   فضاي « مثل » فرهنگي فضاي«گاهي وجود يك  .ايجاد كند د،شون مي  شناخته  شهر

منشاء   »هاست پذيرش همه فرهنگ «  ظرفيت شهر درة شهر كه بيان كنند»فرهنگي

 مثال براي. شود  ملي و هم در قلمرو جهاني مية هم در حوز»پسند مردمشهر «گيري  شكل

پسند بودن خود را مديون  دمپسندي است كه مر  مردمةبول، محلنكوزكونك در شهر استا

در واقع .  بودن محله است»چند فرهنگي« بودن و »چند ديني« و »چند قومي بودن«سابقه 

ستالژياي تسامح و وكوزكونك محل اجتماع دو نوستالژياي جدي در جامعه تركيه يعني ن

 »همسايگي«هاي متفاوت در كنار يكديگر و همچنين منعكس كنندة  زندگي آرام فرهنگ

كوزكونك، به حضور مسيحيان و . لم و آرام پيروان اديان متفاوت در كنار يكديگر استسا

ميلز(  است مشهورمسلمانان و اقوام مختلف در كنار يكديگر
1

 ،2006 .(  

 بسيار ها تهــران و تاريخچه آن و جايگاه آن در ايران و منطقه گفتني در خصوص شهر

 گفت كه تهران ظرف توان مي گذرا  با نگاهياما. ختتوان بدان پردا است كه در اين مقاله نمي

 هزار نفر جمعيت به يكي از شهرهاي بزرگ جهان تبديل 15دو قرن از شهركي كوچك با 

) استراتژيك( موقعيت راهبردي.اي در ايران و منطقه برخوردار است شده و از جايگاه ويژه

ادين آن در دامنه بلندترين راه مسيرهاي اصلي بازرگاني و نيز موقعيت نم تهران بر سر

 تهران را همچون سلف خودبه نام پايتخت انقلاب اسلامي، كوهستان كشور و جايگاه تهران 

مدني پور( اي كانوني در كشوري پهناور بدل ساخته است  به نقطه»ري«
2

،1999.(  

  

  ابعاد ترجيح يافته و غير ترجيح يافته  شهر تهران  1. 3

پيوند ارتباطي «له گفته شد عناصر ترجيح يافته عامل طور كه در بخش اول مقا همان

 برخيوجود .  حس تعلق مثبت و يا بي علاقگي را به وجود بياوردتواند  مي واست »جانبدارانه

 اين   .گيرد قرار »هاي كوچك و بزرگ جمعيت« مورد توجه تواند  ميها در شهر نيز برجستگي

عوامل مهم مثل محيط زيست، شكوه و جلال هاي شهر به  علاقگي وجود ترجيح يافته يا بي

1 .Mills
2 .Madanipour 
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بستگي دارد مثل  هاي خاص در شهر شهر يا عناصر زيبايي شناسانه شهر يا وجود مكان

  . حافظيه يا تخت جمشيد در شيراز

 و »بودن «فضاي سالم محيط زيستي عنصر بسيار مهمي است كه :محيط زيست سالم

عامل تمايز  حتي محيط زيست،. دهد رار مي شهر را در همة ابعاد تحت الشعاع خود ق»نبودن«

ن كل شهر محيط زيست، قدرت به خطر انداخت.  تلقي شده استپسند مردمهويتي شهرهاي 

مور و همكاران( را دارد
1

محيط زيست سالم، بسياري از عناصر سادة با از طرفي ). 2003، 

هـــر ناديده  ش عكس با محيط زيست ناسالم، بزرگي و عظمتبه شوند و  شهر، بزرگ مي

شود كه عامل متمايز   موجب مي»مينا«قول ه محيط زيست آلوده حتي ب. شود گرفتـه مي

 .باشد  نه امتيازات مثبت شهر»ابعاد منفي تهران«كننده شهر تهران با ساير شهرهاي ايران 

در  نظرات فاطمه، مجتبي، مينا، مائده، سالومه و ساحل ابعاد مهمي از مسئله محيط زيست

 هوا، آلودگي تصويري، آلودگي صوتي و گي از آلودناندر نظرات آ. كند را منعكس مي نتهرا

 مانند »عناصر زيباي شهر«از   محيط زيستي تهران وپسند مردم ابعاد غير ه منزلةترافيك ب

پسند محيطي شهر نام برده   عناصر مردمبه منزلةو حتي طبيعت بكر آن  ها  ها، موزه گالري

  . برد نقطه اميد شهر نام ميه منزلة  ب»درختان سبز« فضا، مائده از در اين. شده است

آنچه هميشه ضميمه اصلي و جدايي ناپذير از شهر تهـران بـوده و هسـت، آلـودگي                  

هاي سنگين و چيزي كه در برخي منـاطق تهـران شـاهد              وجود آمده از ترافيك   ه  هواي ب 

 ميـادين اصـلي و مركـزي        .هاسـت  هاي تصويري ناشي از كج سليقگي      آن هستيم آلودگي  

چرا كه  . شهر يكي از مناطقي بودند كه من هميشه از حضور در آنجا اجتناب مي ورزيدم              

اما آن قسمتي از شـهر كـه هميشـه          . هميشه شلوغ و سرشار از اضطراب و استرس است        

    آنجـا     كه تمام هيـاهوي شـهري در      هاي تهران است     ها و موزه     براي من جالب بوده گالري    

  .بازد و سكوت و آرامش پذيراي انسان است مي    گ رن

   ساله ـ تهران21  فاطمه،

   

 ، محلات،ها قول شما پارك  به  يا امكانات درون شهري آن  دليل تهران نه به

داخلي شهر بلكه به خاطر قسمتي از طبيعت بكر اطرافش مورد توجه من يها هگا تفريح

شود مشكلات شديدي است كه   آن ميآنچه كه در تهران موجب دلزدگي از. است

رغم انباشت بيشتر سرمايه كشور در آن به لحاظ طراحي شهري از مهندسي  علي

 گرفته تا مبلمان شهري و از نگاه بي توجه مردم به محيط تفريح تا نگاه ها ساختمان

فضاي تفريحي ما آنچنان با . مهندسي و خشك مسئولين به شادي و نشاط مردم

دهم براي تفريح تا پارك   ترجيح نمي بيگانه است كه اصلاً»من« شايد  يا»ما«فرهنگ 

1. Moore et al.
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به قول . طبيعت آرام اطراف تهران اگر خلوت بماند بهترين جا براي تفريح است. بروم

اي در اطراف تهران پيدا كردي به كسي معرفي نكن  يكي از دوستانم اگر جاي بكر و تازه

  .تا خراب نشود

تهران- ساله21 ،مجتبي

  

 .ها در مورد تهران شلوغي و آلودگي آن است ترين ويژگي به نظر من برجسته

 در مركز شهر ...تهران با آن مواجه است آلودگي صوتي بزرگترين مشكلي است كه شهر

هوا بسيار سنگين و آلوده است و بالعكس در مناطق شمالي تهران با وجود ترافيك هوا 

ويژگي هاي « به لحاظ پايتخت بودن بايدنكته ديگر اينكه تهران. بسيار خوب است

 »ويژگي هاي منفي« را نسبت به ديگر شهرها داشته باشد كه متاسفانه »مثبتيمتمايز 

هاي  مورد مهم ديگر به نظر من مسئله قرار گرفتن فرهنگ.ن شده استآعامل تمايز 

  .متعادل است مختلف به صورت نا همگون و نا

 تهران- ساله 21 مينا، 

  

ده من بهترين فضا در شهر تهران اندك فضاي سبز و درختان باقي مانده در به عقي.

منفورترين عنصر آن . خيابان هاي آن است، كه آخرين اميدهاي ما را رقم ميزند

هاي بلندي كه راه را براي  ها و ساختمان  است، شلوغي، آلودگي،تعدد ماشين»ترافيك«

  .ته استها و چشم اندازهاي آن بس ديدن آخرين زيبايي

   تهران– ساله 21 مائده، 

  

  .ترافيك خسته كنندهـ شلوغي بيش از حدـ آلودگي هوا: موارد انزجار

 تهران– ساله 22 سالومه، 

شهري كه با طلوع آفتاب ترافيك نماي .تهران شهري شلوغ و پر از گرد و غبار است 

. زاردهنده است ماند تصويري از غباري آ كند و آنچه كه مي زيباي خورشيد را گم مي

 ولي در .م آزاردهنده استـها هميشه براي ها و ماشين  ترافيك آدم-ازدحام جمعيت 

فكر .  كند  كه براي دقايقي هم كه شده مرا آرام مياستهايي  همين شهر ماشيني مكان

پارك «شود  رين مكان براي من محسوب ميـــاي از تهران كه محبوبت كنم تنها نقطه مي

فضايي به دور از ماشين و سر و صدا تنها پارك در تهران كه وقتي .ت اس» جمشيديه 

  .يد امتحان كنيدتوان مي !  احساس در شهر بودن را نداريشوي اصلاً وارد آن مي

 تهران- ساله 21ساحل، 

  

 ياهاي زندگي، چه از نوع سنتي  بسياري از جاذبه :شكوه و جلال ـ زيبايي و آرامش

آثاري كه نشان دهندة خلاقيت، تلاش، بلند نظري و .  جلال آن استمدرن، وابسته به شكوه و
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در واقع .  استجلب كرده خود سوي همواره علايق فردي و اجتماعي را به  ووسعت ديد است

شهري كه در آن شكوه .  دارد آننشاط و شادي شهر پيوند عميق با معماري و شهرسازي

جود دارد و به نوعي شادي را در خود نهادينه جلال، فراخ و باز بودن شهر و زيبايي طبيعي و

  . كرده است

هاي قديم، لزوماً نشانة بدي يا خوبي چيزي  انعكاس دنياي مدرن، در برجسته شدن سنت

ها در  آدم    . استهاي اشباع نشده انسان  تعلقات و دلبستگي دهندةبلكه نشان، نيست

 نگاه افراد ا بمعناداري گاهي پيوند اين آرامش  .كنند هايي احساس آرامش بيشتري مي عرصه

.   است»عناي زندگيم«هاي بزرگتري دارد كه توضيح دهنده   بستگي به فلسفه وبه جهان دارد

برند و يا  گرا برخوردارند يا از روش زندگي مدرن لذت مي كه از ذهنيتي مدرن كسانيلذا برخي 

دانند، ابعاد مدرن شهر را هم   مي»الگوي ترجيح يافته « يكروش مدرن زندگي را به مثابه

دهند و معتقدند كه امر  برعكس بعضي اساساً اصالت را به امر سنتي مي. دهند   ميحترجي

اين گروه در روش زندگي . هاي جامع و اساسي انسان پاسخ گويد مدرن نتوانسته است به نياز

 كه از شكوه، »يامر سنت« در انتخاب الگوهاي زندگي به سمتهاي شهري يا و در ترجيح مكان

 بين امر كوشند ميگروهي نيز . معنا و فلسفه بزرگي برخوردار باشد، تمايل نشان مي دهند

هاي هر  سنتي و امر مدرن آشتي برقرار كنند و در واقع از تنوع هر دو حوزه و يا از برجستگي

نظرات   .شود  دريافت شده اين تمايلات متنوع ديده مييها در پاسخ  .دو حوزه بهره گيرند

  . كند مي سالومه و مهديه به طور نسبي نوستالژياي مدرن و سنت را منعكس

  

 ، درنـريد مـراكز خـم ، هـدرك ، چون دربندـمكان باز هم: ها ت داشتنيـدوس

  .فرهنگسراها  ،ارك هاـپ ،صرـــ وليعيابانخ

  تهرانـ  ساله 21سالومه،                 

  

هايي است كه پيشينه  يد من آن مكانترين ابعاد اين شهر بزرگ از د محبوب

جايي كه اصالت وجود دارد و در  آن. دهند تاريخي دارند و بافت قديمي شهر را شكل مي

هايي  عين قديمي بودن زيبا هستند و هنوز به ويرانه تبديل نشدند و در كنار آنها مكان

هايي   و حتي مكانهايي كه در اين شهر وجود دارد  مثل موزهاند كه امانتدار آثار تاريخي

از سوي ديگر مواردي نيز وجود دارد كه . كه نمادي از فرهنگ خاص اين مردم هستند

هايي كه  مكان) حلبي آبادها(اي شهر شود مانند نقاط حاشيه موجب ناراحتي من مي

 زشتي را به شهر تحميل ةدر واقع اين نقاط چهر. اي با فلاكت زندگي را مي گذرانند عده

   .كنند مي

  ساله ـ تهران 24ديه، مه
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  ها ها و دافعه جاذبه ـ فضاهاي خاص شهر

وجود . برند  شهر لذت مييي همه از زيبامثلاً. ترجيح افراد در قلمروهايي مشترك است

 علايق خاصي ييها حوزهدراما . طبيعت مواج و با نشاط براي همـه مردم شادي آفرين است 

دهد بلكه منعكس كنندة روحيات متفاوت  شكيل نميوجود دارد كه لزومـاً اشتراكات افراد را ت

اين اشتراك نگاه و تفاوت ديدگاه را در نظرات لوسينه، ايران، نسيم و مونا به خوبي  .افراد است

  . ديدتوان مي

تنها چيزي كه تو تهران دوست دارم  !خسته شدم...از ترافيك و دود و شلوغي و

توني با سرعت  فيك نيست و خلوت و ميوقتي ترا !اونم آخر شبي !هاي تهران اتوبان

 اون ةتنها موقعي كه هم !توني هيجان داشته باشي تنها زماني كه مي !رانندگي بكني

 باشه »فقط مال من جوون... «تونست   هايي كه مي هايي كه در طي روز در مكان آدم

ن  بيفارغ از ذره !فقط من تو خيابونم !رفتن بخوابن !حضور داشتن الان ديگه نيستن

يه  !اي كاش تهران جايي براي ما جوونا داشت ! جا»همه « در»همه« ةخسته كنند

ورود هر كس «ها بتونن اونجا جمع بشن كه رو درش تابلو زدن  كه فقط جوانمكاني

            »!ممنوع

  تهرانـ  ساله 21 لوسينه، 

  

 در شرايط و سن و سال من جايي است كه ...كنه  فرق مي ترجيحي هر كسيةحوز

راي خودت زندگي كني اي فقط ب هاي شهر بتواني لحظه دغدغهة فارغ از هم

هايي است كه ديدن  دانشگاه تربيت مدرس نيز از مكانة هاي ملي و كتابخان وكتابخانه

هدف  بي  رادـــام افـتمة اهدـها بلكه مش كـو نه تنها ترافي كند ترم مي ركسي اميدوارـه

كنند بيش از  ي ميـار زندگـچرخند يا نكبت ب ي سر در گمي كه فقط دور خودشان مو

  .كند هر چيز ناراحتم مي

ساله ـ تهران21ايران، 

  

عصر احساس خوبي را به  هاي مثبت شهر تهران به لحاظ مكاني خيابان ولي جنبه

 معلولكند، دليل اين احساس، زيبايي اين خيابان است كه به عقيدة من  من القا مي

روي در حد  خصوصاً پياده. باشد ان بسيار در اين خيابان ميهاي متعدد و درخت مغازه

) توچال( بام تهران. ش را بسيار دوست دارمفاصل بين سه راه عباس آباد تا ميدان تجري

از نظر شرايط زندگي نيز آنچه در تهران براي من خوشايند . نيز تفريگاه خوبي است

ها و  ساعتي از شبانه روز خياباناست زنده بودن اين شهر است به اين معنا كه در هر 

تهران شهر راكدي نيست و اين به من . هاي شهر تهران شاهد تردد مردم هستند گذرگاه

هاي منفي شهر تهران به لحاظ مكاني حوالي ميدان امام  جنبه. دهد احساس امنيت مي

امني و اضطرابي  دليل اين مسئله احساس نا. پسندم را به هيچ عنوان نمي) ع(حسين

در اين )  ازدحام افرادي كه به عقيدة من خيلي متشخص نيستندجةدر نتي(است كه 
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هاي  از نظر شرايط زندگي نيز آلودگي هوا و ترافيك  .دهد منطقه به من دست مي

   .اند صبحگاهي براي من به شدت آزار دهنده

 ساله ـ تهران22، نسيم

  

فشار ميارم ميبينم هيچي راستش هر چي بيشتر به مغزم ... تهران .تهران .تهران

آخه خيلي قشنگه وقتي . مثل تماشاي شهر در شب از بلندي برايم آرامش بخش نيست

ها و جاده ها چشم بدوزي و  فيك و آلودگي در هواي شب به خونهبه دور از هياهوي ترا

هاي  و چراغ. از آرامش و سكون آدما تو خونه هاشون بعد از يه روز پر كار لذت ببري

اما در . كني ن ميـهر دادن تحسيـاطر زيبايي كه به شـه به خـ رو يه عالمچشمك زن

اس يا جلوي درخشش  ودهـها تو آسمون وقتي هوا آل مقابل هيچي بدتر از نديدن ستاره

ها هم ماشيني  خواد بگه ستاره  انگار مي.كنه اونها رو گرفته منو ناراحت و دلگير نمي

  ...تهران تهران تهران! شدن درست مثل آدماي اين شهر بزرگ 

تهرانـ  ساله 21 ،مونا

  

  هاي بومي به شهر تهران دلبستگي  2 .3

گيرد و همين كانون   پيرامون يك محور دلبستگي و پيوستگي شكل ميپسند مردمفرهنگ 

 »خود« ارتباط خود را با آن حفظ و به نوعي به حوزة پيوستهشود كه فرد  محوري موجب مي

كس كه حوزة تعلقات و   هر»خانه«كس و يا  وطن هر .كند يدا مي نفوذ پ»فرديت فرد«و 

. است است و در آنجا بزرگ شده جايي است كه متولد شده  دهد، خاطرات او را تشكيل مي

 و محل »حافظة زندگي«، »كانون خاطرات«، »زادگاه«، »وطن« ه نامبسياري تهران را ب

قع در اينجا صرف دلبستگي به شهر يا در وا . زندگي دوست دارند»تجربيات تلخ و شيرين«

 بلكه عوامل و منابعي ديگر مثل تعلقات ندارد؛شناسانه   زيبايييپسند بودن شهر منطق مردم

هاي عاشقانه و نگاه رمانتيك به شهر منشاء علاقه يا بي  اي يا پيوند آرماني، ارزشي و اسطوره

د رضا، زهرا، محمد علي و پگاه هاي پريسا، حمي در پاسخ  اين نگاه،. علاقگي به شهر است

  .منعكس شده است

 ةدارا ،آدماي غيراصيله غبار پر از گردوو  ه آلود،گن تهران شلوغه همه مي

ياد بگم تهران اذيتم  دونم ولي دلم نمي  همه اينارو ميمنم... ايراد داره شهرسازيش

مه بيشتر دوست اگر بخوام بگم چيو از ه. با تمام وجودم اين شهرو دوست دارم.كنه مي

از بعضي از. ذت مي برمـهاي تهران ل من از فضاي دانشگاه .تهران باراني:جوابم اينهدارم

.فاصله طبقاتي توي تهران خوشايند نيست... ولي. كنم امكاناتش احساس امنيت مي

  .هاي بازم خيره كننده ي خيره كننده در كنار كوخها ساختمان

  ساله ـ تهران22پريسا، 
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دليل .  اينه كه من اينجا به دنيا اومدمين دليل كه من تهران رو دوست دارمتر مهم

 شـره مند هستـت بيشتري بهاديگش اينه كه تهران نسبت به ديگر شهرها از امكان

ترين چيزي كه توي اين شهر منو اذيت  ولي مهم...)  تفريحي و -امكانات آموزشي (

  . ه ميكنه ترافيك شهر هستش كه واقعا رو مغز من

   ساله ـ تهران22حميد رضا، 

  

م بگم جاهاي دوست داشتني تهران برام كجاست من تهران رو دوست دارم توان مين

شه مثه   و اين علاقه يه مواقعي تشديد مي!به خاطر تمام خاطرات و تعلقاتم كه توشه

 يپها كه همه ت مثه محرم. روزاي راهپيمايي كه همه مردم ميان، پير و جوون، زن و مرد

همه شهر متاثر از نماز عيدي كه ة مثه روز عيد فطر كه هم. شه كنار هم ديد آدم رو مي

من تهران رو دوست . خوان خودشون رو برسونن مصلا از هر جاي شهر هر جور شده مي

 تاختلافا ةهم.  طبقاتيتاختلافاة رغم هم هايي كه داره علي زشتية رغم هم دارم علي

ة هم ساختموناي بلندي كه آسمون رو ازم گرفته،ة هم. شدود و ترافيكة هم. فرهنگي

فرهنگايي كه توش نفوذ كرده بدون اينكه كوچكترين ربطي به فرهنگ ايراني داشته 

چون ميدونم مردم اين جا با هر طبقه و فرهنگ، با هر اعتقاد و باور وقتش كه بشه ! باشه

من .  وقتاي افطار خيابوناكنار همن مثه محرما، مثه عيد فطر، مثه نيمه شعبان، مثه

تهران  :شه وقتي زير بنرا شهرداري زده ام به اون تشديد مي تهران رو دوست دارم و علاقه

  . گرچه شايد خيلي هم راست ننوشته باشن... عيدي ديگر شهري مهربانترو . شهر اخلاق 

 تهران- ساله 21زهرا، 

  

هاي  پارك. وب استهاي قديمي تهران نماد فرهنگ و سنت و خاطرات خ كوچه

  .هاي شهر است تهران از خوبي

 تهران- ساله 46محمد علي، 

  

به نظر من تهران بيشتر شبيه عروس  .شايد تهران آنقدرها هم كه گفتند بد نباشد

اگر فقط دو روز به خوش آب و  .زيبايي است كه اين روزها كمي هم دودآلود شده

ناشي از ( ياي همان ترافيك و سوزش گلوهواترين جاي ايران هم رفته باشيم دلمان بر

    ...شود تهران تنگ مي) سرب هوا

   تهران- ساله 22   پگاه،                                                                       
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  قدرت و بي قدرتي شهر تهران   3 .3

ش اصلي را به  نقپسند مردم و همچنين شهر پسند مردم فرهنگ ة در حوز»قدرت«لفه ؤم

هاي مادي و معنوي، محسوس و غير  شهر با داشتن عناصر و جاذبه. خود اختصاص داده است

 به يك فضاي قدرتمند يا يك فضاي فرهنگي غير قدرتمند تبديل تواند ميمحسوس بسيار 

 به نوعي ابعاد قدرتمند زندگي فردي و پسند مردمدر واقع فرهنگ ). 2003عاملي، (شود 

مثلاً .   مثلاً مربوط به عناصر كاملاً معنايي شهر باشندتواند ميكند كه  منعكس مياجتماعي را 

هاي فردي و فضاهاي باز سياسي يا اساساً رفتار مدني  بعد چند فرهنگي شهر و يا وجود آزادي

هاي دريافت شده، عناصر مهمي  در پاسخ . عنصري براي انعكاس قدرت شهر باشدتواند ميشهر 

 عنصر مهم مثابهي، فرهنگ شهري تهران، عدالت در شهر و خدا در شهر به مثل مدنيت شهر

  . قدرت شهر مطرح شده است قدرت و بي

  

پسند  ترين عواملي كه در مقبوليت و مردم از مهم :پسند و مدنيت شهر تهران شهر مردم

كند، مدنيت شهري است كه مورد توجه پاسخگوهاي اين  مي  ايفامحوري شدن شهر نقش

جرومتا و همكاران(  مطالعات شهري بوده است و همچنين نظريه پردازان حوزةتحقيق
1

، 

 داگلاس؛2005
2

ابتكار اجتماعي و « با نامدر مقاله اي ) 2005( جرومتا و همكاران ). 2006، 

 فراگيرشهرهايي براي هاي استراتژي: جامعة مدني در حاكميت شهري
3

 به فرايند متكثر »

اجتماعي و حذف شدن و يا حاشيه نشين شدن  - اقتصاديشدن شهر در پرتو روندهاي

يافته   از كشورهاي توسعهيدر واقع در بسيار. اند هاي مهم از جامعة شهري توجه كرده بخش

هاي رفاه بر آن حاكميت دارد نيز مشكل انزواي اجتماعي و حاشيه نشيني و يا تجزيه  كه دولت

، نقش مدنيت )2009 ،2005( مكارانشاز نظر جرومتا و ه.  داردجد وجوده اجتماعي ب

 و نظام شهري كه در مسير علاقة تر منسجم شهرهاياجتماعي و جامعة مدني در بازتوليد 

  .شود  فراهم مي،عمومي باشد

از منظر ديگر شهر مدني شهري است كه در درجة اول همه عناصر شهروندي در آن به 

دان كه در آن حقوق اجتماعي، عناصري مثل نظام حقوقي شهرون. جد وجود داشته باشد

در پرتو اين نظام حقوقي همه شهروندان . گيرد    ميسياسي و فرهنگي مردم مورد حمايت قرار 

 از حقوق برابر و حمايت برابر برخوردارند و در اين نگاه بين طبقات اجتماعي تفاوتي قايل

 يك ه منزلةد جامعه ب فردي افرانكردن در حوزة آزادي و دخالت  بهاز سوي ديگر. شوند نمي

1 .Gerometta et  al.
2 .Douglass 
3 .Social Innovation and Civil Society in Urban Governance: Strategies for an Inclusive City.
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از سوي . شود يك اصل كانوني توجه مثابه به »شهر امن «حس زندگي درو به اصل جدي 

ديگر شهروندان از يك تعامل انساني جدي برخوردارند و رعايت قوانين مقررات شهري مورد 

گيرد، لذا يك نوع توجه متقابل حقوقي بين شهروندان و  توجه همه شهروندان قرار مي

 و همچنين »آسايش شهري«در اين روند است كه . ن قدرت دولتي شهر وجود داردصاحبا

نه به جهت پيشرفته بودن مبلمان شهري يا خدمات شهري بلكه بخاطر  »پسند مردمشهر «

.گيرد    ميوجود مدنيت شهر، شكل 

شود، ارتباطات دوستانة  رنگ مي  شهر تهران كماننداز عناصري كه در شهرهاي بزرگ م

هاي آپارتماني و يا زندگي در همسايگي  ماعي در فضاهاي مشترك مثل فضاهاي مجتمعاجت

شود و يك نوع احساس  در واقع فرد در شهرهاي بزرگ گم مي. هاست يكديگر در محله

اين . رنگ شدن روابط اجتماعي در شهر است يند كمآ بر»هاي بزرگ تنهايي در ميان جمعيت«

رنگ  تر معلول كم  كلاني در فضاي شهري و در نگاه»مدنيت«اتفاق محصول كمرنگ شدن 

 »رضوان«در اين فضا، خصوصاً براي كساني مثل .  در جامعه است»اجتماعي دين«شدن ابعاد 

 آزار دهنده »تنهائي شهري«كه از شهرهاي ديگر به دلايل مختلف وارد تهران مي شوند، اين 

 آنها به ة كه همد دار اشارهر تهران نيز به تناقضات عجيب و غريب شه»سمانه«نظرات . است

 نظرات سميرا، الهام و مريم هم ابعاد  در.كند  را منعكس مي»مدنيت شهري« دوري از ينوع

 به پيشرفت فيزيكي شهر بستگي ندارد، به خوبي  كه لزوماً»شهر بد« و »شهر خوب«مهم 

  .  استشدهتوجه 

 و درس خوندن وارد اون تهران شهريه كه امسال سومين ساليه كه من براي زندگي

 با شهر من خيلي ه كهشدم چيزي كه بيشتر از هر چيز براي من عجيبه مردم اين ديار

 همه صبح تا شب دنبال كار ،فرق مي كنند از ديد من كمتر كسي اينجا به فكر ديگريه

كنند كه آيا اوني كه در همسايگيشون قرار داره   هيچ وقت به اين فكر نمي،خودشونند

اي  د كمك اونها هست يا نه همه سرشون تو لاك خودشونه و به ديگران توجهنيازمن

  ...نمي كنند

 كرمان – ساله 23رضوان، 

  

شـوند،    از وسـط خيابـان رد مـي        هـا حتمـاً    تهران تنها شهري است در دنيا كه پياده       

و  از پيـاده ر    ها حتمـاً   كنند و موتورسيكلت    روي خط عابر پياده توقف مي      ها حتماً  اتومبيل

 كيلـومتر حركـت     70هاي تنگ با سـرعت       ها در كوچه    ماشين ... در تهران    .كنند عبور مي 

 هـا پـارك    كننـد و در بزرگـراه       كيلومتر حركـت مـي     20ها با سرعت     كنند، در خيابان   مي

  مـيلادي زنـدگي    2008كنند تا راه باز شود در شـمال شـهر تهـران مـردم در سـال                   مي

تهران تنها شهري است در دنيا كه       . هجري قمري  70كنند و در جنوب شهر در سال         مي
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توانيد ببينيد، امـا تماشـاي       هاي شهر مي   هاي بزن بزن را در خيابان      هاي فيلم  همه صحنه 

تهـران تنهـا شـهري اسـت كـه در آن دو نفـر روي                . ها در سينما ممنوع اسـت      اين فيلم 

ي ماشـين   نشينند، چهار نفر روي موتورسيكلت مي نشينند، شـش نفـر تـو             دوچرخه مي 

   .مي شوند  نفر سوار اتوبوس60 نفر توي ميني بوس مي نشينند و 25نشينند،  مي

 تهرانـ  ساله 20، سمانه

هاي اتوبوس شهر تهران را  شايد به نظر عجيب بياد ولي من ايستگاه. اهل تهرانم من

 كنند و بدون بيشتر دوست دارم چون اين فرهنگ تقريبا جا افتاده كه صف را رعايت مي

 توسط مردم رعايت  اما در ساير شهرها به ويژه مشهد اصلاً،شوند نوبت سوار نمي

هاشون رو چون وسط فيلم مردم هيجان  ينما رو هم دوست دارم البته بعضيس. شود نمي

دانند  جيح كه تا حدودي همه ميراما ضد ت و. اندازند شن و سر و صدا راه نمي زده نمي

 بدي را ايجاد كرده ةها منظر هاست كه زباله خيابانودگي هوا و كثيف بودن آلهمان 

    .ايان استرگ ديگري هم كودكان فال فروش يا تكدي است و

تهران  ـ ساله22سميرا،

  

 در شهرهاي بزرگ مردم تنها چيزي كه ندارند صداقت است و از ابتداي صبح تا

  .كنند براي اينكه كار كنند گويند و زندگي مي پايان شب به هم دروغ مي

 تهران– ساله 21، الهام

  

. تواند محلي براي زندگي كردن باشد ام تصوركنم كه تهران مي هيچ زماني نتوانسته

از جهت مادي و ظاهري كه همه به ): ظاهري و باطني( به دو جهت مادي و معنوي

لودگي و ترافيك و چهره نازيبا و ناملايم شهر تهران است كه آن واقف هستند آخوبي به 

 .ن متصور نيستآه تونلي سياه و طولاني تبديل شده است كه انتها و پاياني براي گويا ب

گويا حس همدلي و دوستي . اما از بعد معنوي تنهايي و غربت موجود در اين شهر است

مردمانش همواره . ها دفن شده است هاست كه مرده و در زير خاك و مهرباني سال

گي عقب نمانند تا مبادا يكي از صفات زشت و كنند تا از روزمر دوند و سعي مي مي   

   .هاي خود ساخته چهره انساني را فراموش كنند و انجام ندهند زرنگي

 تهران– ساله 21مريم، 

  

 »كـاهش فضـاي مـزاحم      «يكي از اموري كه در فضاي شهرهاي مدني اهميـت دارد          

در  اسـت كـه      »كـاهش تـرس در فضـاي شـهري        «براي شهروندان است و يا به تعبيري        

گم « موجب   »فضاساز منفي «گاهي بعضي از عوامل     .  منعكس شده است   »هادي«نظرات  

 و يـا    »آزادي و امنيـت   «به عبارتي عواملي مثل     .  مي شود  »هاي مثبت شهر   شدن واقعيت 

كنـد و موجـب       عمل مـي   »عاملي فراگير « به مثابة    »احساس آزادي «تر   به تعبيري دقيق  

  .  شود»هاي شهر نداشتني« تبديل به »ها شهر داشتني«شود كه بسياري از  مي
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دانم كه اشاره كنم كه ممكـن اسـت بسـياري از دوسـت                قبل از پاسخگويي لازم مي    

بـه عنـوان    . ها، در ذهن من تخريب شـوند        هاي تهران به واسطه دوست نداشتني       داشتني

ل ماننـد   ئچال را بسيار دوست دارم اما بـه واسـطه برخـي مسـا              مثال من دربند يا كلك    

  .  شده استيمنكراتي شدن فضا تبديل به يك محيط غيرقابل دوست داشتن ـ تيامني

هاي آن، پياده     ترين چيز تبديل نشدن تهران، كافه      مهم: ي تهران   ها  داشتنيندوست  

رسد علت آن خشن بودن روحيـه         به نظر مي  .  است »حوزه عمومي «به يك   ... روهاي آن،   

ا به ويژه براي جوانـان، غريبـه بـودن بـدن            هاي شاد، امنيتي بودن فض      شهر، نبودن مكان  

در يك كلام شهر، محل زندگي و تعامل نيست، بلكه فقط محل            . شهر با ذهن مردم است    

چند فرهنگي بـودن تهـران،      .  عظمت شهر   : تهران يها دوست داشتني   .كسب و كار است   

ت بـراي مـن دوس ـ    . هاي شمال تهران، مراكز خريـد       هاي حومه شهر، كوهستان     گاه  تفريح

هاي تهران نعمات طبيعي هستند تا تمدن بشرساخته كه به نظرم به هـيچ وجـه              داشتني

   .در تهران قابل اعتنا نيستند

، تهران ه سال26، هادي

  

هاي   فرهنگ جزء مفاهيم نسبي و واژگاني است كه با رويكرد:فرهنگ شهري تهران

گ توليد زمانه خود است فرهن.  مختلف تعريف شده و توافق قطعي در مورد تعريف آن نيست

 اول مربوط به ةدرج فرهنگ در.  دارد»مكان زمان و« با معناداريو تعريف آن نسبت 

براين از هويت متمايز كننده و بخش برجسته  بنا.  است»جغرافياي خاص يا مكاني مشخص«

 است برخوردار »جريان و حركت زندگي«زندگي و از يك نوع استمراري كه منعكس كننده 

 نيز است كه ضمن برخورداري از هويت متمايز »متعالي« بعدي داراي »فرهنگ شهر«. است

بعد متعالي فرهنگ شهر، به ابعاد ارزشي . كند هاي خاص شهر را بيان مي كننده، برجستگي

. گيرد  فرهنگ شهري قرار مي»ضد ارزشي«فرهنگ شهري اشاره دارد كه در مقابل آن ابعاد 

غيرمتعالي « و هم ابعاد »فرهنگ شهر تهران«هاي متعالي نبهدر نظرات پاسخگوها هم به ج

پسند شهر در جنبه عمومي آن به  در واقع فرهنگ مردم.  اشاره شده است»فرهنگ شهر تهران

ه سهيلا به امكانات شهر ب رقيه، رضوان، ندا، ايران و  .كند هاي متعالي فرهنگ توجه مي لايه

متعالي فرهنگ مادي و  ابعاد متعالي و غير    عنوان يك ظرفيت در شهر تهران و همچنين

  : اند معنوي اشاره كرده

و در  از نظر من تنوع فرهنگي و عقايد تهران و هياهوي آن بسيار جذاب است

ن آو در مقابل   مثبتي استةگستردگي امكانات در تمامي نقاط شهر هم نكتكنار آن

ما در كل با وجود معايب ا؛ خيلي مورد پسند من نيست)معناي ترافيكبه(شلوغي

عنوان يك كلان شهر دارد از آن جايي كه خيلي شبيه محل زيادي كه اين شهر به

    .دارمزندگي و تولدم است آن را دوست

    كرج- ساله 20قيه،ر
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هاي جمعيتي شامل تنوع و  امكانات شهري و جاذبه :تهرانهاي  دوست داشتني

 ، ساعته شهر24 بيداري ، اماكن تفريحي،رابريهاي شغلي وسايل ت فرصت ،ها فراواني آدم

    . .. ناشناس بودن و امكانات علمي و دانشگاهي

   همدانـ ساله 26رضوان، 

  

و در   يكدست نبودن فرهنگ مردم برايم آزار دهنده است، آلودگي هوا،شلوغي

دسترسي به امكانات متنوع و در قيد و بند حرف مردم نبودن از مواردي مقابل آن

.مطلوب استه برايماست ك

 ساله ـ سنقر21ندا،  

  

شهري .پر از صدا پر از تصوير. شهر تاريك شلوغ تيره. تهران شهر بيگانگي است

تهران شهر  .اونكه نگاهي به هم بندازن شن بي هايي كه از كنار هم رد مي پر از آدم

دلگير  تنهايي است و تنها فرصتي كه گاهي به تو ميده نشستن در يك كافه شلوغ و

غوغاي فضاي مملو از دود سيگار و صحبت فراموش   درون را درةاست تا شايد همهم

هميشه ميدون .دون ها را ببيني اون پايين كه دارن مي كني وانگار معلق در فضا آدم

خوان از بقيه  ونن چيه ولي با اين حال هميشه ميدنبال چيزي كه خودشونم نميد

    .دجلو بزنن

  ران تهـ ساله 21ايران، 

  

اماكن  ها، موزه .زجردهنده است زشت و آرامش بخش و و نقاط زيبا لو ازمشهر م

 زند را آرامش درآن موج مي سربلندي و وپاكي  نقاطي كه طبيعت، و تاريخي

هاي بلندي كه مانع ديدن طبيعت  ساختمان بست، هاي بن مقابل كوچه در .پسندم مي

 امني، نا به اين جمع بايد.شايند است برايم ناخوكترافي و آلودگي هوا و شوند مي

 بازي به دست جاي تحصيل وه هايي كه ب بچه ،گري تكدي ، قانوني بي نظمي و بي

عه ـودگي جامـوجب آلـان مـرفتارش اعمال و افرادي كه با نيز و پردازند مي فروشي

     .بيفزاييم شوند را مي

   ساله ـ تهران21سهيلا، 

  

شود، تحرك و بيداري  گ خاص شهر تهران محسوب مي فرهنه منزلةنكتة ديگري كه ب

بر . فضاهاي پرتحرك و پويا نشان از زندگي و جريان زندگي است. هميشگي شهر تهران است

ها و يا  همين مبناست كه فضاهاي فعال كار مثل فضاي تحريريه روزنامه يا فضاي خبر رسانه

شهر بزرگي مثل . آورد  وجود ميداشتن را به بودن و جريان حركت جمعيت در شهر، حس زنده
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 ميليون سفر بين شهر در آن جريان دارد و جمعيت چندين ميليوني در 14تهران كه روزانه 

اكبر به همين موضوع .  شهر است» ساعته24 بيداري«شهر در حركت است، منعكس كنندة 

و كم  »شهر ساكت «ناشاره كرد و اين معنا براي بسياري از كساني كه مقايسة ذهني بي

  .  جدي مطرح استي امره منزلةتحرك و شهر شلوغ و پر تحرك دارند، ب

  

به نظر من بهترين چيزي كه در سطح شهر تهران براي من جالب است ديدن 

 وبدترين چيزي استها انسان در سطح شهر براي كسب روزي حلال  ليونيتلاش م

 به خاطر امرار معاش كند ديدن زنان و كودكاني كه كه مرا بيشتر از همه ناراحت مي

    .مجبورند دست به ديگران دراز كنند

  ساله ـ تركمنچاي23 ،اكبر

  

عدالت در شهر يكي از عناصر مادي و معنوي است كه جايگاه مهمي در  :عدالت در شهر

رسمي   شهر دارد مظاهر خشونت غير» شدنپسند مردمغير « يا » شدن شهرپسند مردم«

موناقان و مك لوقلين(
1

بادي جندروت(و رسمي )2006، 
2

و رفتار پليس و نيروهاي ) 2006، 

شايد از . ندهايي از مصاديق عدالت در شهر  نمونه انتظامي با مردم يا توزيع امكانات شهري

 طراحي و ساختار شهر باشد كه بايد با رويكرد توزيع "عدالت در شهر"ترين نمادهاي  مهم

بين بالاي شهر و پائين شهر يا پرهيز از امكانات شهري براي همگان بدون ايجاد تفاوت 

ويستون اسپيرن(تبعيض قومي و نژادي طراحي شود 
3

از سوي ديگر و با نگاهي ). 2005، 

ليبرال «عدالت در شكل .  جديد استشهرهاي كانون توجه طراحي »عدالت اجتماعي«تر  كلي

هارلو( آن در اين رابطه مورد توجه قرار گرفته است »جديد
4

همچنين در بعد ديني و ) 2001، 

نگاه عدالتي ديني به شهر هم در . و اسلامي نيز مورد توجه طراحان شهرهاي ديني بوده است

نگاه به فيزيك شهر و هم در جايگاه فرد در شهر و هم در روابط اجتماعي شهري انعكاس 

ي  عدالت و رسيدگي هم به جهت برقرار»فقر از سيماي شهر« موضوع رفع  بهاز طرفي. دارد

  است و اساساًشدهوجه ت »آرامش در سيماي شهر«حداقل به فقيرها و هم به منظور ايجاد 

پائول جارگوسكي
5

 آمريكا با شهرهاي كه مروري است بر »فقر و مكان«در كتاب ) 1996 (

در نگاه كلان . ها توجه كرده است  مكان و فقر و مرزهاي زندگي اقليتةتر به رابط رويكرد كلي

1 .Monaghan & McLaughlin 
2 .Body-Gendrot 
3 .Whiston Spirn 
4 .Harloe
5 .Paul Jargowsky 
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 با جايگاه اقتصادي و معناداريشود كه نمايش فقر در شهر ارتباط  ظه مي ملاح،به شهر

غير «در نظرات پگاه، ياسر و زهرا ابعاد عدالتي شهر به عنوان نماد . موقعيتي شهر دارد

  : انعكاس پيدا كرده است» شدن شهرپسند مردم

  

ي باشد كه ـفروش بچه لرزان فال هاي دختر  تهران اشكةترين صحن شايد زشت

. دهد  حتي شيشه ماشين را هم پايين نميةكند و رانند مي ار ماشين التماســدر كن

اندازد كه اگر  ي از اين دست مييزيباترين جاي تهران من را به ياد كافه نادري و جاها

فارغ از واهمه  شود در آن فكر كرد و حرف زد و شنيد، ي مانده باشد هنوز ميينا

  !آزادي پس از بيان

تواند موجب هويت بخشي و احساس آرامش به   يك شهر وقتي ميه نظر من ب

 به اين مهم توجه مربوطههاي  شهروندان خود شود كه هم شهروندان وهم سازمان

هاي مهم زيبايي يك  ها و ويژگي  پاكيزگي و انسجام بخشي از معيار،زيبايي .كنند

شمال شهر از اين در شهر تهران به جزء مناطق اعيان نشين و . شود شهر قلمداد مي

 از وضع شلوغي شيمشهر تهران سري زده با نوبجاگر به  .ها خبري نيست زيبايي

ها  رو ها و پياده ها كه در كنار خيابان و مردماني از همه طبقه آلودگي صوتي، ها خيابان

كنند از اين وضع  گري مي اند يا اينكه دارند تكدي فروشي پرداخته كه يا به دست

هايي براي  ها شهرداري از سرويس حتي در آن مكان. كنيم مياحساس انزجار 

هاي باربري بسيار  ماشين. كند كه بسيار مستعمل هستند جابجايي مردم استفاده مي

اكثر  هايي كه براي رسيدن به مقصدشان با حد پيك موتوري  متر؛3اقل با ارتفاع حد

ها كه با   ساختمانوضع معماري بسيار زشت ؛ها در حال حركتند سرعت در خيابان

ها همه و همه در وضع  هاي ساختمان دود گرفتگي ديوارها و پنجره ؛هاي فراوان كولر

 ها؛ پارك ؛ ي سبزهافضا به نظر من اگر وضع مبلمان شهري؛ .لندنجا دخيآنابسامان 

شهري زيبا نخواهيم  ؛ يابد اما شهروندان همكاري نكنندتوسط شهرداري بهبود معابر؛

  . داشت

 ساله ـ تهران22، ياسر

  

 هزار و پانصد سال پيش آگوستين:خدا در شهر
1

شهر بهشتي« بين دو شهر كه يكي را 
2

 «

شهر زميني«و ديگري را 
3

شهر بهشتي را شهر مقدس، .  نام گذاشته بود تمايز قايل شد»

 ،اگرچه آگوستين با اين نگاه. دانست معنوي، شهر ايمان و ديگري را شهر ناپاكي و پليدي مي

گيري هر دو شهر جايگاه  و در شكل كرد شهر فيزيكي و واقعي را متهم به پليدي و پلشتي مي

1 .Augustine  
2 .Heavenly city 
3 .Earthly city 
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بورنل(خاصي براي سياست قايل بود 
1

 الگو دادن براي درصدد، اما در عين حال صرفاً )1992، 

انگيزه ايجاد نيز  سمت ساخت واقعي شهر بهشتي،  در نوعيكوشيد به ميشهر معنوي نبود و 

در واقع شهر ابعاد غير الهي و الهي .  تمايز همچنان در شهرهاي جديد هم وجود دارداين . كند

حيوانات، « كه در آن شهرهاي محترم است و حتي »انسان«شهري كه در آن   .پيدا كرده است

 و حريم فردي انسان و يا حريم خانوادگي افراد اند  در امان»اعم از پرندگان و موجودات دريايي

ها، پيرمردان و  ها و از كار افتاده شهري كه زندگي آسان و آرام براي ناتوان. محترم است

بولنت ديكن. زنان و حتي زندگي با نشاط براي جوانان در آن تدبير شده است پير
2

در ) 2005 (

انعكاس فيلم جائو فرنادو ميرلس
3

شهر خداـ به طور شايسته كافي« با نام 
4

كند كه   بحث مي»

به عبارت . »نباشد«خواهند  كنند كه مي ا همه آن چيزهايي زندگي ميشهرهاي ما امروز ب

، شهر را احاطه كرده » و يا غير انسان پسندپسند مردمغير « يا امور »نبايدهاي شهر«ديگر 

 پاك شده »نبايد هاي انساني«دهد كه از  شهر خدا، يا خدا در شهر، شهري را نمايش مي. است

 هم بعد ديگري است كه مورد توجه جوا »خلاق در شهر خدازيبايي شناسي و ا«موضوع . است

مارسلو
5

در نگاه يكي از پاسخگوها به نام زهرا كه محل اصلي زندگي او قم . بوده است) 2004 (

  :  توجه شده است»خدا در شهر«هست، به بعد 

البته (  رسميو كاملاً مردمان سرد،سياهي شهر ،شلوغي :چه مرا آزار ميدهد آن

عادت كردن  -»خدا در شهر«غلبه تكنولوژي و كم ديده شدن  -)كلينه به طور

امكانات علمي  :ها جذابيت. زيادي در ديد انسان داشت قبحچشم به مناظري كه قبلاً

البته اگر به دنبال آن (عقلاني كردن زندگيبه راحتي -و ساير امكانات در دسترس

  .فتن سطح آگاهي انسانبالا رآشنا شدن با نوع ديگري از زندگي و -)باشيم

    قم– ساله 21، زهرا 

  

  هاي نمادين شهر تهران ـ نماد يا نمادهاي شهر تهران برجستگي  4 .3

برجستگي نمادين .  عميق و فراگير با نمادهاي قدرتمند داردي پيوندپسند مردمشهر 

ي كند بستگ اين كه چگونه قدرت نمادين عمل مي. گيرد  شكل مي»محوري نمادين«پيرامون 

قدرت نمادين در بر ). 173 :2000لول، (كند  دارد به اهميتي كه در فضاي اجتماعي پيدا مي

د در حوزة محسوس توانن مينمادها هم . شود ميكيد أفرايندي تاريخي و در جايگاهي خاص ت

از .  تجسم پيدا كنند»فرهنگ غير محسوس«د در حلقة توانن ميفرهنگ شكل بگيرند و هم 

1 .Burnell
2 .Bulent Diken 
3 .Joao Fernando Meirelles 
4 .Appropriately enough—City of God 
5 .João Marcelo 
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را ) 1984بورديو، ( و قدرت نمادين، سرماية فرهنگي پسند مردمرهنگ نظر لول تعامل ف

از اين منظر . كند سازد كه از نظر نگارنده حس تعلق و عشق يا انزجار و نفرت را نهادينه مي مي

 و نمادهاي شهر تهران نقش جدي در انعكاس سرماية فرهنگي شهر پسند مردمرابطة بين شهر 

در واقع نوع ارتباط فرد و جامعه با نمادهاي شهري، . ايراني داردتهران و به دنبال آن جامعة 

  .  توليد شدة شهر و معاني دريافت شده فرد و جامعه داردممعاني«منعكس كنندة چگونگي 

  

   و نماد شهر تهرانپسند مردمشهر 

  وجود دارد و به نوعيپسند مردم و نمادهاي پسند مردم بين فرهنگ معناداريابطة ر

از همين منظر . كند  منعكس مي را»فرهنگ نمادين « حوزةپسند مردمفت فرهنگ  گتوان مي

 و نمادهاي شهري وجود دارد كه در آثار پسند مردم بين شهر معناداري گفت رابطة توان مي

وس و غير محسوس معماري، موسيقي، هنرهاي نمايشي، ادبيات و بطور كلي در ميراث محس

قدرت اشكال مختلفي دارد كه در : گويد مي) 1995(  تامسون.يابند فرهنگي انعكاس مي

قدرت اقتصادي در صنعت و تجارت، قدرت سياسي در . كند نهادهاي متفاوتي سامان پيدا مي

د، قدرت ديگري نيز در بستر صنعت نشو دولت و قدرت قهريه در پليس و ارتش نهادينه مي

هنگي و اقتصادي را در بر هاي اجتماعي، سياسي، فر گرفته كه همة عرصه ارتباطات شكل

قدرت سمبوليك«شود و آن  گرفته است و در واقع يك فرا قدرت محسوب مي
1

  .  است»

اشكال سمبوليك« از خاستهقدرت سمبوليك بر
2

اي برخوردار   است كه از تنوع گسترده»

اشكال سمبوليك عبارت از معنا و محتواي ارتباطات انساني است كه به واسطة نقاشي، . است

كنند  هاي ديجيتالي توليد يك معنايي را مي ي، فيلم، عوامل سمعي و بصري يا تكنولوژيعكاس

لول معتقد است، اشكال سمبوليك ). 2000لول، (شوند  اي مي يا موجب انتقال معاني گسترده

 تواند، مي ن»ارتباطات اجتماعي« فرايند و جريان جدا افتاده از منزلةدر انزواي اجتماعي و به 

هايي كه فهم آنها مستلزم »كد«اني در قالب بلكه دائماً در ارتباطات انس. ا كندتحقق پيد

ها معاني خاص،  اين كد. شود آشنايي با آن ادبيات خاص كه با آن كد مرتبط است، حاصل مي

.  در دل خود داشته باشدتواند مي، تاريخ و معاني تمدني را  تفاسير خاص و حتي فرهنگ

هاي  تناسب با زمان، زمينهكنند، بلكه م  ثابتي را منتقل نمياشكال سمبوليك يك معناي

  .كنند اجتماعي و معاني متفاوت فرهنگي و ايدئولوژيك را منعكس مي

1 . Symbolic power 
2 . Symbolic form 
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خاصي از نخبگان  هاي اقتصادي و نظامي، قدرت سمبوليك نيز منافع گروه مانند قدرت

ان به دنبال تقويت هاي ملي در اير  مثال رسانهبرايكند،  مين ميأاقتصادي را ت-اجتماعي

 هستند، لذا از علائم و منابع سمبوليك كه موجب تقويت رستگاري، »ايمان مذهبي«، »دين«

علائم سمبوليك نقاب . كنند شود، استفاده مي هاي ايماني مي هاي معنوي و ساير سرمايه ارزش

جه كند، گري دارند و اگر كسي صرفاً به خود علائم تو معاني هستند و در واقع جنبه حمايت

پيوند گسترده و عميقي بين قدرت و هنر سمبوليك وجود . شود نگري مي گرفتار نوعي سطحي

 . است»كمپ قدرت«در واقع درگير شدن با اشكال سمبوليك، عامل عضويت در . دارد

هاي اقتصادي و فرهنگي تمهيدات و اهداف خود را از طريق اشكال سمبوليك  ها، قدرت دولت

درل كردن مفهومي است كه منعكس كننده لايه هاي عميق فكر، . كنند  مي»درل«در جامعه 

 اگر چه اشكال سمبوليك از احساسات و عواطف افراد استفاده. دل و رفتار يك جامعه است

 ولي با تكرار علائم خاص خود، تلاش در تعميق بخشيدن معاني مورد نظر خود را ،كنند مي

  . دارند

چند معنايي بودن) 1:اي اشكال سمبوليك قائل استسه خصيصه مهم را بر) 2000(لول
1

 :

داراي معاني تركيبي) 2 .اشكال سمبوليك داراي معاني مختلف براي افراد متفاوت هستند
2

 

هاي متفاوت دارند در يك  توانند چندين معنايي را كه حوزه اشكال سمبوليك مي: بودن

 نمادي سمبوليك »ثاراالله«سمبوليك كردن حماسه عاشورا در سمبول . سمبول جمع كنند

است كه همه معاني عدالت خواهانه، ايثارگرانه، جوانمردي، مقابله با ظلم و توجه به كرامت 

اشكال سمبوليك شديد معاني : نسبي بودن معاني) 3 .انساني را در خود جمع كرده است

ير سمبول شرايط فرهنگي و اجتماعي در تفس. شوند نسبي دارند و در معناي ثابتي منزوي نمي

  .اثر تعيين كننده دارند

 »نماد شهر تهران چيست؟«هاي پاسخگوها به سؤال  با اين مقدمه، به بررسي جواب

ولي وجه اشتراكي ، متفاوتي دريافت شده است هاي پاسخ پرسش،در پاسخ به اين . پردازيم مي

 است كه هيچ اين نشانگر اين واقعيت.  است»يك نظر مردد«شود  ها ديده مي كه در همه پاسخ

كنند و در واقع غير  يك از فضاهاي نمادين شهر، به صورت قدرتمند با مردم ارتباط برقرار نمي

.  دارد»قدرت سمبوليك شهري« و »ماد شهر«ن بودن شهر رابطة جدي با فقدان پسند مردم

گروهي به فقدان نماد جدي در شهر هم در . شود ها حول چهار محور جمع مي مجموع پاسخ

گروه ديگري نيز به برج آزادي يا برج ميلاد و . محلي و هم در سطح جهاني اشاره دارندسطح 

1 . Polysemic 
2 . Combinatory 

39
Archive of SID

 www.SID.ir



با نگاه به زمان نمادهاي . دانند هاي خاص طبيعي و سنتي را نماد تهران مي گروه ديگر مكان

به دليل محدوديت مقاله از تحليل . ها انعكاس دارد مرتبط با انقلاب اسلامي ايران نيز در پاسخ

  .ك نظرات خودداري شده استتئوري

  

برج آزادي و برج ميلاد بعنوان نماد شهر تهران 

 برگزار 1345 در سال »نماد تهران«اي است كه براي طراحي   محصول مسابقهيبرج آزاد

          كار اجرائي آن در1348شد كه در نهايت طرح مهندس حسين امانت انتخاب و در سال 

معماري برج آزادي «) 1385( فر شاهيناز نظر  .ع آغاز شد متر مرب15000مساحت  به محيط

طبقه، چهار   اين بناي سه. تلفيقي از معماري دوران هخامنشي، ساساني و اسلامي است

در محوطه زيرين آزادي چندين سالن نمايش، .  پلكان دارد286پله و  آسانسور و دو راه

 و 45 متر، ارتفاع آن از سطح زمين 63طول اين بنا . نگارخانه، كتابخانه و موزه قرار دارد

 نيز با نگاه ساخت يك نماد جديد براي تهران در برج ميلاد .» متر است5ارتفاع از كف موزه 

در اي   مخابراتي و چندمنظوره برجاين بنا يك. زمان شهرداري آقاي كرباسچي طراحي شد

نا كه عمليات اجرائي آن  اين ب. استگرفته  قرار در شمال غرب شهر تهران است كهكوي گيشا

 محسوب  تلويزيوني بلند جهان-از نظر ارتفاع چهارمين برج مخابراتي آغاز شده 1375در سال 

به خود هاي دنيا  تمامي برج، رتبه اول را درميان  از نظر وسعت كاربري سازه.مي شود

كه نام چندين ساختمان و  است  يادمانةمجموع اين برج بخشي از پروژه .اختصاص داده است

 بايد توجه داشت كه چشم انداز معماري برج، هويت .سازه به هم پيوسته در كوي گيشا است

 مدرن و مشابه در يها  و در واقع تكراري است از برجكند معماري ايراني را منعكس نمي

  .كوالالامپور و كشورهاي ديگر

رسد برج آزادي و برج ميلاد به لحاظ انعكاس بيروني، يك بناي ايراني محسوب  به نظر مي

وجود  هاگرچه عناصر و تلفيق ايراني و غير ايراني جدي در معماري برج آزادي ب  .شوند نمي

از طرفي قدرت اين . دهد نشان نميظاهري بنا هويت قالب معماري ايراني را آمده، ولي نمايش 

اي است كه در فضاي محلي و همچنين فضاي  گونهه  ب»نشانه شناسي«دو بنا به لحاظ 

صورت يك ه بودن بنا ب بودن و نمادين كند كه از برجسته جهاني، حس مبهمي را منعكس مي

  .شود مي  زير نيز منعكسيها اه در پاسخاين نگ. شود  منعكس نمي»گفتمان قالب«

  

هاي شهر تهران ميدان آزادي است كه براي خيلي از  يكي از معروف ترين نشانه

توان گفت   نمادي از شهر تهران و حتي ميندكه خارج از كشوراني خصوص آنه ها ب ايراني
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 دروازه ميدان دربند كه داراي بافت قديمي است و همچنين. استنمادي براي كل ايران 

  . ندهاي اين شهر  دولت نيز به نظر من از ديگر نماد

  ـ تهران  ساله21سالومه،

  

رسد، ميدان آزادي است،  به نظر من، اولين نمادي كه از شهر تهران به ذهن مي

شود،  هنگ هايي كه براي تهران ساخته ميتصاوير و حتي نما چون در تمام پوسترها،

ولي متاسفانه، آنچه امروزه به . ارد، برج آزادي استآنچه به طور بارز و مشخص وجود د

تدريج در حال تبديل شدن به نماد تهران است كه لااقل ذهن من متوجه آن شد، 

، عصبانيت و عدم سادگي گذشته مردم آن است كه شايد يرنگترافيك، شلوغي،دروغ، ن

  .اندكي نيز بدبينانه باشد

   ساله ـ تهران21مائده،  

  

هاي بلند هياهو و  اش در ميان ساختمان  آن معماري فوق العادهميدان آزادي با

برج ميلاد هم كه بسيار . دوند گم شده است ي كه براي رسيدن به سر كارشان ميمردم

به نظر من تركيبي از ! روح ساخته شده و كاش به نماد شهر تهران تبديل نشود سرد و بي

به نماد برجسته شهر تهران تبديل ست توان ميمعماري برج آزادي و هيبت برج ميلاد 

تر است اما  به لحاظ داخلي با اينكه برج ميلاد براي مسافران شهرستاني محسوس. شود

بعد از برج آزادي . شود چون و چراي شهر تهران محسوب مي همچنان برج آزادي نماد بي

قات نخبه توان از ساختمان تئاتر شهر اسم برد كه البته بيشتر براي طب و برج ميلاد مي

  .شناخته شده است

   علي گودرز- ساله 27احسان، 

  

 لازم نيست نماد الزاماً. تواند نماد شهر تهران باشد به نظر من برج آزادي مي

تهران در مقايسه با اغلب شهرهاي ايران قدمت . آوري كند اي بسيار دور را ياد گذشته

تخت است و بزرگ ترين و  اما پاي- يا به عبارتي يك وجود مدرن است-چنداني ندارد

شهري كه بدون پيشينه . مهم ترين مركز سياسي اقتصادي و به نحوي فرهنگي كشور

تاريخي تا اين حد اهميت يافته اگر با نمادي كم پيشينه اما چشمگير معرفي شود به نظر 

ترين و مهم ترين و با  گردانشگاه تهران نيز به عنوان بز. من ايرادي بر آن وارد نيست

هاي  تواند از ويژگي نماد بودن در عرصه قه ترين مركز علمي و فرهنگي كشور ميساب

امكانات شهري تهران در مقايسه با ساير شهرهاي ايران را . آكادميك برخوردار باشد

  .توان مزيت آن برشمرد مي

   ساله ـ تهران27، گودرز

  

  : نماد تهران باشدواندت ميمورشين دلايل متعددي ذكر كرده تا اثبات كند كه برج آزادي ن
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ال ديگري را در ذهن من شكل داد و آن اينكه چرا نمادها اينقدر مهم ؤال شما سؤس

و اين كه چرا  نها اغلب رويكردي مثبت وجود دارد؟آهستند و نسبت به وجود 

ريزان و شهرسازان و دست اندركاران ايراني، هرگز به ساختن يك نماد مشخص و  برنامه

اند؟ ممكن است   در سطح ايراني، رويكرد جدي و مثبتي نداشته آنبين المللي كردن

با اين حال در اين  .بتوان ميدان آزادي را به عنوان تنها نماد تهران به حساب آورد

نكه ميدان آزادي هرگز نتوانسته در سطح  آاول .انتخاب اجباري، چند مشكل وجود دارد

ثال كارت پستالي از تخت جمشيد نماد به طور م .بين المللي نمادي براي ايران باشد

اي را  دوم آنكه ميدان آزادي چه معاني .اي از ايران است تا ميدان آزادي تر شده شناخته

حداقل در ذهن من كه ( ها ممكن است سيمبولايز كند؟ ها و غير ايراني براي تهراني

مثلاً ! وجه كنيدهاي نمادهاي مشهور دنيا ت به معماري ).كند معناي مشخصي را ايجاد نمي

العاده زيبا و  معماري اين نمادها فوق! آزادي و تاج محلة به معماري برج ايفل، مجسم

اين در حالي است كه  .پشت سر معماري آنها انديشه و سبكي وجود دارد .خاص هستند

تر و زيباتر از ميدان آزادي ما، در  هزار ميدان خاص .ميدان آزادي يك معماري ساده دارد

تواند به عنوان يك معماري عجيب و   اين معماري هرگز نمياًپس قاعدت .وجود دارددنيا 

كه ميدان آزادي احتمالاً به قصد  چهارم آن. خاص نقشي در ذهن بيننده به جاي بگذارد

در حالي كه اكثر نمادهاي معروف به قصد بازنمايي  .نماد تهران بودن ساخته نشده است

 و براي همين هم در نماد شدن اند شده شده ساخته هويت و معنايي از پيش تعيين

قال معنايي مشخص انتدر واقع نماد اگر خاص نباشد و اگر به قصد  .اند اينقدر موفق بوده

واقع نماد يك شهر بايد  در . هرگز بين المللي نخواهد شد،در جايي مناسب ساخته نشود

  .به قصد نماد شدن ساخته شود

 تهران- ساله 21مورشين،  

  

هاي خاص طبيعي و سنتي مكان

هاي زندگي فرد   بهد و در واقع به نوع تجرنكن  موارد بعد شخصي پيدا مييها در بسيار نماد

اي كه فرد در آن بزرگ شده است، دانشگاهي كه در آن  بنابراين محله. دنگرد يا افراد باز مي

عنوان  ه متصل مي شود، بهاي خوش زندگي فرد درس خوانده و يا مكاني كه به نوعي به تجربه

  . گيرد امري نمادين در ذهن شكل مي

  

 مثل برج آزادي دارندبه هر حال در تهران چيزهايي هست كه قابليت نماد شدن را 

. اي از فرهنگ هاست به علاوه تهران ملغمه. البته روي اين ها كار نشده. يا كوه دماوند

 نسبت به چيزي عرق و توان مي ايجاد اشتراك فرهنگي در آن مشكل است و به سختي 

 به تهران به يها وابستگ كه درصد كمي از تهراني  كما اين،وابستگي مشترك ايجاد كرد

  .عنوان وطن دارند

 ساله ـ تهران22محمد، 
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عنوان نماد هويت ملي ه اما شايد ب، المللي است شهر تهران فاقد نماد هويتي بين

ان و دروازه دولت و چنين نمادهايي كه هر بشود از ميدان آزادي و سردردانشگاه تهر

  .شود ايراني با ديدن آنها در هر نقشي سريعاْ تهران را متصور مي

 تهران– ساله 22 ايمان، 

 )درتهران (شانه يك معناي بزرگ و يك فلسفه بزرگ زندگي و فرهنگ ننمادي كه

 ذهنم تداعي  شوش روابطي را دراما محله هايي مثل پامنار يا.  سراغ ندارم،باشد

  .كنند كه خاص اين شهرند مي

 كرج– ساله 26زهرا، 

  

  نمادي كه با انقلاب اسلامي ايران پيوند برقرار كند 

اتفاقات مهم تاريخي مثل .  با تاريخ، دين و فرهنگ يك ملت دارندمعناداريها پيوند  نماد

ها  د ملي كشوراستقلال يك كشور، انقلاب هاي اجتماعي و ديني و پيروزي در جنگ در نما

  .كند انعكاس پيدا مي

  

تواند به عنوان نماد تهران قرار گيرد زيرا نام  نيز مي) ره( خميني مقبره حضرت امام ...

زيرا خواسته يا نا خواسته در خارج وقتي در مورد . يا شناخته شده استامام خميني در دن

بته اين بستگي دارد به ال. ايران و انقلاب صحبت مي شود نام امام خميني برده مي شود

  .اينكه از طرف ما چطور اين اطلاع رساني در مورد اين نماد را انجام دهيم

 تهران– ساله 23، علي

  

 اما به نظر ؛تا پيروزي انقلاب برج شهياد نماد تهران بود: نماد تهران از منظر خارجي

جمهوري اسلامي از به دليل انكار ) شهياد( رسد با پيروزي انقلاب اسلامي برج آزادي مي

 تهران نماد فيزيكي براي عملاً. اين قبيل نمادها ديگر به عنوان نماد تهران نيست

شايد حجاب . ن پايتخت حكومت دينيآها ندارد بلكه نماد تهران مجازي است و  خارجي

نماد . اولين نماد مجازي و فيزيكي است كه با نام تهران براي هر خارجي تداعي نمايد

 ميلادزادي نماد فعلي تهران است كه جاي خود را به برج  آبرج: ها  داخليتهران براي

  .خواهد داد

 تهرانـ ساله 46محمد علي، 

  

 ولي اند،  مرتبط بزرگ و يا معماري والايبا تاريخ) 1384(قول راپاپورت   هاگر چه نمادها ب

 نوعي به  كه بهاند داشتني تاريخي  از يك امر دوستاي  بزرگ يا خاطرهيكاشف عشق

 كه تداعي كننده يك موفقيت بزرگ اند مرتبط هاي والا در قالب اثر معماري خيره كننده ارزش
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 يا نماد زيبائي و شق، عا نماد محبت، ي، رهائي از ظلم، آزاديمانندهاي والا  و يا نماد ارزش

هايي  لذا عظمت، والائي، فداكاري و استثنائي بودن جنبه. ها هستند شكفتگي قدرتمند ارزش

  .  نقش جدي دارندناست كه در نمادين شد

  

  ابعاد محلي ـ جهاني تهران  5 .3

 و وسايل ارتباط جمعي و به طور خاص با »صنعت همزمان ارتباطات«با عموميت يافتن 

هاي فردي و اجتماعي   گي ها و بي علاقه ظهور جهان مجازي در كنار جهان واقعي، حوزه علاقه

از طرف نگاه به فضاي بومي . امحلي و جهاني توسعه پيدا كرده استاز حوزه محلي به حوزه فر

شود و هم از منظر جهاني و فراملي مورد محك و ارزيابي  هم از درون فضاي بومي ارزيابي مي

گيري فرهنگ  صورت تعيين كننده در شكله هايي كه ب  از خصيصهيبراين يك بنا. گيرد قرار مي

از . گذارد،بومي جهاني شدن فضاي زندگي است ثير ميأ، تدپسن مردم و فرهنگ غير پسند مردم

ن كننده بر قدرت نمادها و قدرت ي تعييثيرأ  ت،نمادها طرفي محلي بودن و يا جهاني بودن 

 يك ،شاپ  در تعامل بين كافي كهبه انتخاب الهام توجه كنيد  . داردپسند مردممحلي فرهنگ 

  . استمكان و محل قرار گرفته چسبيده به ،محلي و كوه و طبيعت فضاي غير

  

دهم و چند  شاپ را ترجيح مي از فضاهاي درون شهري كافي...  در كنار اين معضلات

     .وقت يك بار براي فرار از هياهوي شهري دوست دارم به كوه بروم

  ساله ـ تهران 21 ،لهام                                                                                   ا

  

  ـ محلييارزيابي اينكه نماد تهران چيست نيز، بعضي پاسخگويان را ناخواسته وارد قضاوت

كند كه از يك  ظرات الهام، سميرا، مريم و محسن فضاي ذهني را منعكس مين. كند جهاني مي

ميان قول رابرتسون فرد را در ه دهد و از سوي ديگر ب سو شهروند را در محل و تهران قرار مي

هاي  دهد و از منظر فراتري به ظرفيت محلي تهران و نماد شش ميليارد جمعيت جهان قرار مي

  . نگرد تهران مي

كه بيشتر دوستان از برج   اين، فاقد يك نماد جهاني استنبه نظر من شهر تهرا

 البته در چند ؛آزادي نام بردند به نظر من ميتونه يك نماد داخل كشوري باشه نه جهاني

ساعت بزرگ اتوبان همت و ـ ل اخير يه فكرهايي شده كه منجر به ساختن برج ميلاد سا

دهد  به تازگي هم تونل رسالت شده اما همه اينها فقط در داخل كشور است كه جواب مي

   .و در خارج از كشور و در عرصه جهاني هيچ حرفي براي گفتن نداريم

 تهران- ساله 23 ،سميرا
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اي در ذهنم    مرم رو در تهران گذروندم تهران نمادهاي برجسته       به نظر من كه تمام ع     

ورم از همـه ايـن      ظ ـمن. هاي شمال تهران يا خيابان ولي عصـر        مثلا برج آزادي يا كوه    . داره

مانـد   مثلا تصوير خيابان ولي عصر كه به دالانـي از درختـان مـي             . تصاوير عكس آنها است   

 بـراي غيـر ايرانـي و حتـي غيـر تهرانـي              اما اين نمادهـا اصـلا     . براي من نماد تهران است    

ايـد؟ مثـالي     كجاي دنيا شما كارت پستالي از نماهاي شهر تهران ديـده          . اند بازنمايي نشده 

. مسـلم اسـت كـه نمـاد آن شـهرها هسـتند            ايد برج ايفل و تاج محـل اسـت           كه شما زده  

ز اين نمادها   ان را روشن كنيد و ببيند چقدر براي تبليغات گردشگري ا           ان سي يا سي   بي بي

اما ما چي؟ كجاي دنيا شهرمون رو نمايش داديم تا تو ذهنها ثبت بشه؟              . شود استفاده مي 

كنم رونـد تـدريجي نمادسـازي و         ك به دو سال است در دبي زندگي مي        من كه الان نزدي   

 تصـوير بـرج     مـثلاً . بيـنم   در خود شهر و ساير نقاط جهان مـي         تصوير سازي براي شهر رو    

اين تجربه را مـن در تهـران        . هاي امارات به نوعي جز زندگي روزمره ما شده         العرب يا برج  

  .نداشتم

 دبي– ساله 26 ،مريم

  

ها و به طور خاص  نيا نمادهايي كه در شهر تهران وجود دارند بيشتر براي اير...

ترين نماد  به نظر من شاخص. نهاستآها معني دارد و يادآور خاطرات و گذشته  تهراني

 بين المللي دانست چون تا به حال كسي توان مياين نماد را ن. رج آزادي استران بـته

پس . اند  را نديدهها آن جز تعداد محدودي ديپلمات و تاجر و نه سيل انبوه توريست

  .شود انتظار زيادي هم داشت نمي

 ساله ـ تهران24 ،محسن
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  نتيجه گيري

  ر تهرانجهاني شه ـ  و ضرورت فراگيري محليپسند مردمشهر 

شهري است كه به ذهن سپرده ) 1383(قول كوين لينچ  ه  بپسند مردمپسند و  شهر دل

دوست « و »ها خواستني «پسند شهري است كه با شهر دل. شودشود و سبب شادي خاطر 

هاي   بزرگ كانون حضور سليقهشهرهاياز طرفي .  يك جامعه مرتبط باشد»هاي داشتني

 ـ سنتي   مدرن و پسا سنتي و پسا مدرن يا تمايلات تركيبيمتنوع و تمايلات متنوع سنتي،

شهري است كه ضمن  ،جهاني   با ظرفيتپسند مردمشهر   . اند مدرن و محلي و فرامحلي

، از »شهر متفاوت با همه شهرهاي جهان« يك نامبرخورداري از هويت قالب و برجسته به 

يلات متكثر در قلمرو شهر است، هاي موازي و متكثر كه متناسب با سليقه و تما ظرفيت

  . برخوردار باشد

 » بودنپسند مردم«گانه ج بايد به همة عناصر پن، تهران همپسند مردمدر ساخت شهر 

 و همچنين توجه به »ها و علايق اشتراك خواسته« موجب توجه به حوزة  امراين. كردتوجه 

اي شهري جديد به بعد از سوي ديگر در فض. شود  در شهر مي»تمايز سمبوليك قدرتمند«

در جامعة ايران دو حس موازي كه ناشي از دو .  بايد توجه كرد»جهاني ـ بومي«تركيبي 

گرايي  گرايي و پيشرفت گرايي و حس مدرن نوستالژياي عميق نيز هست يعني حس سنت

و هم بايد مدرن و است هويت شهر ايراني سازندة  كه دارد  به سنت نيازشهر هم. وجود دارد

 را در زمانة »زنده بودن شهر«رفته باشد تا فضاي عقب افتادگي را تداعي نكند و به نوعي پيش

گرايانه شهر  با اين نگاه نه سيماي سنتي شهر را بايد قرباني ابعاد پيشرفت. خود منعكس كند

هاي معماري و  گرائي بايد موجب محو گذشته و از بين بردن سنت كرد و نه پيشرفت

كساني چون فرمانفرمائيان كه از جمله طراحان اصلي طرح جامع تهران . شودسازي ايراني  شهر

كنند و با  كيد ميأ سال بر توجه به سنت معماري ايراني ت40اند بعد از   بوده1345در سال 

  : گويد او در پاسخ به خبرنگار شهر نگار مي. كنند سف به عملكرد گذشته نگاه ميأديده ت

اي همكاران جوانم داشته باشم، اين است كه بر خلاف اي بر در پايان اگر توصيه«

هاي نسل ما كه نه تنها در ايران بلكه در سراسر جهان اين طور آموختند كه بايد از  آرشيتكت

گذشته به كلي بريد و در همه جا فقط سبك بين المللي، يا به اصطلاح مكتب باهاوس
1

 را الگو 

ي سنتي ايران را در كارهاي خود بكار برند، و از قرار داد، حداكثر استفاده از هنر و معمار

1 BAHAUS
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 همين است كه چرا هر افسوس من، شخصاً. ميراث فرهنگي غني خودمان هرگز غافل نمانند

هاي سنتي ايران الهام نگرفتم هاي معماري و هنري و رنگ چه بيشتر از جنبه
1

«.  

م در قلمرو  است كه هم در حوزه محلي و ملي و ه»نماد قطعي«تهران امروز فاقد 

 را براي »حس خانه بودن«اي و جهاني متمايزكننده تهران از همه جهان باشد و نوعي منطقه

ها در سطح ملي و جهاني به وجود   را براي غير تهراني»حس برجسته بودن«ها و  تهراني

تهران نيازمند نمادي است كه حس افتخار نسبت به سنت تمدني ايراني را دركنار . بياورد

تهران نيازمند . س نسبت به عقب نمادن از قافله پيشرفت را منعكس كندفماد به نحس اعت

از فراخ نگاه شهري و  آميزي است كه در عين زيبائي، شكوه و جلال، فضاهاي آرام و صلح

هاي دروني در آن احساس  امنيت اجتماعي نيز برخوردار باشد و فرد و جامعه با تنوع ارزش

  .آسايش و آرامش كنند

زندگي صنعتي . ير نيازمند توجه گسترده به طبيعت استز تهران، ناگپسند مردم شهر

گاه  توان گفت هيچ به عبارتي مي.  شده است»طبيعت«جديد، موجب اهميت يافتن گسترده 

تهران با هر ويژگي .  برجسته نشده است»طبيعت و محيط زيست«در تاريخ بشر مثل امروز 

 نه درسطح »پسند مردم« جايگاه تواند مي زيبا و سالم، نبرجسته بدون برخورداري از طبيعت

 پايان كلام اين مقاله توجه ،لذا. كند  اي و جهاني پيدا محلي و شهري و نه در سطح منطقه

دادن به محيط زيست سالم، توجه دادن به آرامش و صلح شهري، توجه دادن به زيبايي 

تهران قدرتمند و . سالم استسيماي شهر و در نهايت توجه دادن به شهر معنوي و 

، جايگاه قدرتمندي براي مردم تهران، مردم ايران و فضاي توانمندي براي ايراني در پسند مردم

  . جهان فراهم خواهد كرد

  

  

  

  

  

  

  

  

. 36 ص -1385مرداد ، 36گفتگوي  شهرنگار با فرمانفرمائيان، طراح طرح جامعه اول تهران، شهرنگار، شماره  .1
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